
  
  
  

  ي دانش و روش علميي شناخت و شناساشناسي  تبار

  ∗دكتر قاسم افتخاري
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  .شناسي هستي

  مقدمه
ن بحث با يا. ان استي هنوز هم در جرياسي بودن دانش سي درباره علميدار هبحث دامن

 ياسي بودن دانش سيکه در آن علم" ياسيانجمن علوم س" به نام يت نهادينام و موجود
 انجمن ي چاپ در مجله رسمين مقاله که برايا. کند  ميدايارتباط پ،  استيمفروضه اصل

 شود مي ن بحث مربوطيبه هم، ميرمستقي غبه طور ،ران در نظر گرفته شدهي اياسيعلوم س
رو ياسي بودن دانش سي به پرسش علميابي ن حال بر آن است که پاسخيو در ع  در گ

                                                      
 .ار دانشكدة حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشي. ∗

۱۲ ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

 آگاه است که يسنده خود به خوبينو.  استي به طور کلي دانش علمي برايارين معييتع
 شي صدها سال پازاي  جهينت  بيان ويپا هاي بي و جدل ها بحثار موضوع ين معين اييتع

فلسفه علم و  ،)Epistemology( يشناس دانش مانند ينظر دانش رشته چند ييدايپ به و بوده
کدام  چي هينظري ها روشن يا. ده استيانجام) Hermenatics( کيبالاخره به هرمنوت
ن يپاسخ ماندن ا  بين ادعا همانيل آشکار اي نداشته است و دليگريدستاورد بهتر از د

سنده را بر آن داشته است ي نوينظري ها روش ين ناکاميا. ستيکه علم چپرسش است 
 دانش شناسي  تبارنام به به پرسش مطروحه يابي  پاسخي برايگرين مقاله روش ديکه در ا

  . ردي کرده و بکار گيرا معرف )Geneology of Knowledge( اي
 و پيدايي ي است که درباره چگونگيخيک روش تاري دانش در اساس شناسي تبار

کند و   ميگر بحثيکدي آنها با يشاونديزان خويباط و متگوناگون و اري ها دانشرشد 
 قابل قبولهاي   در ارائه ملاکتواند مي ي صرف نظريها روشسنده بهتر از يبه نظر نو

 جدا ي را از شبه علميکارگر افتد و دانش علم يدانش علمهاي   در ارائه ملاکتواند مي
از ،  بودن هر دانشي علمي ادعاتوان مي قابل قبولهاي  دن به ملاکي از رستنها بعد. کند

ادآور شوم که پاسخ به پرسش يد ين نکته را هم بايا. است را محک زديجمله دانش س
از جمله در دانش  ها ه پژوهش در تمام رشتيکننده روش علم نييتع" ستيعلم چ"
 به سرشت روش يستار اشاره گذرائن جيان اين علت در پاي خواهد بود و به همياسيس

 . ان آمده استيمه  هم بي پژوهشيعلم
 همواره در ها هدر گذر ساليان پرشمار آموزش دادن روش پژوهش علمي در دانشگا

ديگر ي ها دانشچيست؟ و چه تفاوتي با » علم« ام،  بودهرو روبهبا دو پرسش  آغاز كار
ام  گذشته ۱شناسي پا بر قلمرو شناختپاسخ دادن به پرسش نخست به ناچار  دارد؟ براي

پاسخ به سؤال دوم هم به ناگزير تبارشناسي  كه اساساً يك گفتمان فلسفي است و براي
در اين جستار هم بنا دارم به . دارد سروكارام كه با تاريخ علم  را مطرح ساخته ۲شناخت

ربي چگونه چيست؟ و علوم تج» علم« روشن كردن اينكه  اين دو موضوع بپردازم تا با
ي با يها د و در چه زمينهردا ييها پديد آمد نشان دهم روش پژوهش علمي چه بايسته

، است كه يك مقاله روشن. يا ناسازگار است، اندوزي سازگار ي ديگر دانشها روش
از ، داشته باشد  گنجايش پرداختن به موضوعي بدين گستردگي راتواند مين، هرچند بلند
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علوم  ويژهه ب، پژوهش علميي ها ه از بايستهر يك دربارة يهايستارج برآنم رو اين
 براي جستارهاي بعديسازي  نوشته پيش رو تنها زمينه. طور جداگانه بنويسمه ب، سياسي

ي ها پرسشيابي به   جنبه توصيفي و تحليلي دارد و چون در پي پاسخرو ايناست و از 
   ۳.شمار آيده  يك كار پژوهشي بتواند مي است مشخصي

  روايي دانش‐۱
يا » ها هدانست« نخست بايد اين نكته را روشن كنم كه هر رشتة علم يا دانش از

 يها هبرابر واژ در» دانسته«آيد در اين نوشته شناخت يا   مي پديدپيوند همي ها شناخت
(Knowledge) يا (Connaissance)  رفته به سخن  به كاريسي و فرانسه لي انگها زباندر

سته به اعتبار ب دانشي و پايداري و استواري هراند  مصالح ساختمان دانش ها هديگر دانست
ي باور پرشكوه و ها كاخ توان مي ناروا يا پندارهاي ها هاز دانست. هاست»دانسته«يا روائي 
نقد پايداري كنند و به آساني ي ها ه در برابر تكانتوانند نمي ساخت ولي آنهااي  فريبنده

 . سروكار دارد» ها دانسته«اعتبار  بيشتر با روائي يا، رو ايناز ، وشتهاين ن. ريزند  ميفرو
 گامي فراتر توان مي »دانستن توانستن است« از اين گفته پيشينيان كه رسد مي به نظر 

تأمل در . است نهاد و گفت دانش شرط بنيادي براي زنده ماندن و بهتر زندگي كردن
انسان از   كهدهد مي ت خود و پيرامونش نشانتاريخ تلاش ديرپاي انسان در راه شناخ

 همان آغاز مجهز شدن به فكر و شعور به سودمندي دانستن براي زندگي پي برد و
تقريباً همة   نادرست ريشهي ها ه زندگي از ندانستن يا دانستيها دشواريفهميد كه 

  مؤثر و وسيلة آينده تنها راههاي گرفتاريو گريز از  ها دشواري و براي رفع اين گيرد مي
 كه جستجوي دانش لازمه زندگي و همزاد و روست ايناست از » دانستن«سودمند 

  شمار بهفطري انسان ي ها ويژگي را از جوييتا بدانجا كه دانش  همراه آن گشت
ي ها خصلتبرانگيز دربارة بود و نبود خود  ي جدالها بحث براي گريز از. آوردند
ة اصلي انسان در انگيز دمندي دانش براي زندگي عامل وسو  ادعا كرد كهتوان مي، فطري
 . بوده است پايان او  بيجوييدانش
 آن است بودن ۴معتبر انسان همچنين پي برد كه سودمندي هر دانسته در گرو روايا 

اگر دانسته سازگار با . ي خودها مضمون يا ها مصداقبا  ها هيعني در گرو سازگاري دانست
بناميم شناخت ناسازگار با مضمون » معرفت«فلاسفه  به گفتةيا مصداق خود را شناخت 
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بخوانيم انسان به تجربه دريافت به همان اندازه كه  توانيم پندار يا توهم  ميخود را
 ها شكستهم علت اصلي  ها هاست پندارها يا پنداشت شناخت بايسته كاميابي در زندگي

گشايند كه  نمي زندگي يها دشواريي از تنها گره  زيرا پندارها نهباشد مي ها ناكاميو 
 . شوند مي انسان  زندگييها دشواريخود سرچشمه بزرگترين 

يا شناخت را به » دانستن «از پندار بود كه انديشمندان خودجدا شناخت دانسته در 
 هايي ملاكدسترسي به  عنوان يك موضوع قابل مطالعه و بررسي مطرح ساختند تا ضمن

 پيداييجلوگيري از  از يكديگر راه و روش دستيابي به دانسته و  دو اينبراي تميز 
 . پندارها را بنياد نهند

شناختي دست دهد  انديشمندان پيشين در سايه چنين مطالعاتي پي بردند براي آنكه 
 نام شناساييروند  و، ۶ذهن، ۵حضور همزمان سه عنصر لازم است و اين عناصر را عين

و روند   كه عين تحت شرايطدهد مي ختي هنگامي دستو گفتند هر نوع شنا. دارند
گانه پايه و اساس  بعد مطالعه اين عناصر سهه ب از آن تاريخ، يابد ۷خاصي در ذهن انعكاس

 از هر يكمطالعه . از پنداشته قرار گرفت چگونگي دستيابي به شناخت و تميز دادن آن
 و شناسي ذهن، ۸سيشنا هستي خاصي به نامي ها ه رشتپيدايياين عناصر باعث 

 شناسي  از ديدگاه روش شناختآن است كهنكته شايان توجه .  گرديدشناسي بازتاب
 جدا از توان ميرا ن هيچ يك از آن دو كهاند  پيوسته  هم بهپيشينيان عين و ذهن چنان 

آنچه كه بتواند در ذهني  هر«اند  در تعريف عين گفته مثلاً. ديگري تعريف كرد يا شناخت
 با پس و پيش كردن يكي توان مي در تعريف ذهن هم و» شود مي  يابد عين ناميدهانعكاس

است كه توان يا استعداد منعكس اي  ذهن قوه«گفت  دو واژه تعريف فوق را تكرار كرد و
 شايد با توجه به خصلت دوار يا بسته بودن اين .۹»باشد مي ساختن عين را در خود دارا

ه گروهي از انديشمندان قائل به جدايي اين دو از جريان تعريف عين و ذهن است ك
يا به قول پيشينيان عالم و معلوم را ، عامل شناسايي و مضمون شناخت، نبوده يكديگر

عناصر جداگانه تلقي گشته و مورد مطالعه و ، به طور كلي، ولي اين دو. اند يكي دانسته
ترين دستاورد مطالعه عين يكي از مهمترين و در عين حال پردردسر. اند شده دقت واقع

 وجود دو چهره در عين بند پايبه نحوي كه اكثريت انديشمندان . آن بود تصور دوگانگي
  ۱۰.و آنها را ظاهر و باطن يا بود و نمود ناميدند يا واقعيت گشتند
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به طور مستقيم  از مطالعه خود پي بردند آنچه كه از عيناي  انديشمندان در مرحله 
، وزن، امتداد، شكل،  اعضاي حسي است چيزهايي هستند مانند رنگوسيله به قابل ادراك 

صاحب صفتي  يا، و گنجايش نكته جالب توجه آنكه اينها همگي صفاتند و بايد موضوفي
تا بتواند قرمز  مثلاً چيزي بايد وجود داشته باشد، داشته يا به اصطلاح قائم به ذاتي باشند

منطقاً ضروري بود بدونبدين ترتيب وجود . يا سنگين باشد آنكه قابل  صاحب صفات 
 موجود را بود منطقاً  وليناپذير به هر حال اين امر مشاهده. مشاهده يا ادراك مستقيم باشد

در گذر تاريخ . كردند يا باطن ناميدند و در نتيجه عين را به دو بخش بود و نمود تقسيم
طوري كه در زبان  به، دا كردند گوناگوني پيهاي نامبود و نمود ، تلاش براي دانستن

ناميدند و امر  و مجاز، نمود، عرض، پديده،  را ظاهرپذير فارسي صفات يا امر مشاهده
حقيقت  و، ذات، جوهر، گوهر، سرشت، نهاد،  يا صاحب صفات را باطنناپذير مشاهده
، وزن، رنگ، يعني شكل، ي قابل ادراك مستقيم عينها يويژگ مجموعة سان بدين. خواندند

را  ها يويژگرا سبب شدند و هر آنچه كه همه اين  امتداد و گنجايش مفهوم ظاهر يا نمود
ها،  خصلتفزون بر اين . مادي يا جسم نام گرفت، با هم و يكجا داشت هستي ظاهري

انديشمندان به دو ويژگي ديگر هستي ظاهري هم پي بردند و متوجه شدند كه اين وجه 
 اعضاي حسي است و از سوي ديگر همواره وسيله به راك  قابل ادسو يك ز اعيني هستي

دومي به ، يعني ظاهر و باطن، از آنجا كه از دو وجه هستي. باشد ميدگرگوني  در حال
 اعضاي حسي نبود لذا اعضاي حسي را تنها وسيله به وجه قابل مشاهده يا ادراك  هيچ

ي اين پيشرفت در پا پابه. ظاهري قلمداد كردند ظاهر هستي يا هستي قادر به درك
اعضاي حسي حتي ظاهر هستي را هم هميشه  انديشمندان پي بردند كه شناسي عين

 . شود مي و در اين كار اغلب دچار اشتباه كند ميدرست درك ن
ولي وجه   تعريف كرد جز با اشاره به ذهنتوان مي ديديم عين را نكه چنانهم 

مانند  ي آنها خصلتذهن و با برشمردن جدا از ،  به طور مستقلتوان مي ظاهري عين را
شكل و رنگ و امتداد و وزن و گنجايش به آساني درك نمود و بدين ترتيب به 

به هيچ وجه قابل تعريف ، برخلاف وجه ظاهري آن، وجه باطن عين. پي برد وجودش
 گفت توان مي در تعريف باطن تنها. ي وجه ظاهريها خصلتتمامي  نيست جز با سلب

يعني آنچه را كه هستي ، باشد مي وزن و گنجايش، امتداد، رنگ،  شكلكه آن فاقد
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از اينجا به آساني نتيجه گرفته شد كه اين . فاقد است به كليهستي باطني ، ظاهري دارد
كاملاً  توان مي ناسازگار با يكديگرند و از اين اصل ناسازگاري هم دو وجه هستي عيني 

ت يا احكامي درباره آن استنتاج كرد و در نظر گرف ي ديگري براي باطنها خصلت
وجه باطني آن ،  اعضاي حسي استوسيله به  اگر وجه ظاهري عين قابل ادراك: گفت

اگر وجه ظاهري عين همواره در حال   درك كند وتواند مين را اعضاي حسي هرگز
  ۱۱.است وجه باطني آن هميشه ثابت و پاينده، دگرگوني است

زندگي انسان باشد   سودمند درتواند مي يم تنها شناخت روا پيشتر اشاره كردكه چنان 
شناسايي سازگاري و  با موضوع، اولاًشناختي كه : و منظور از شناخت روا عبارت است از

با . هميشه حفظ كند  اين سازگاري يا همساني را برايثانياً. حتي همساني داشته باشد
در ادراك   خطاي اعضاي حسي وسو يك ز اتوجه به دگرگون شوندگي وجه ظاهر عين

شناخت روا يا  تواند ميمنطقاً نتيجه گرفته شد كه شناخت ظاهر هرگز ن، آن از سوي ديگر
 تلقي جويي معرفت رو ارزش آن را ندارد كه موضوع مناسبي براي باشد و از اين» معرفت«

اري و با توجه به  آيد ودست به براساس هستي پايدار تواند مي شناخت روا تنها. گردد  پايد
راه دستيابي به شناخت   تنهاشناسي  كه باطنكند مي منطق حكم، پايندگي وجه باطن عين

انسان را در   تلاش فكريشناسي باطن، پس از چنين استدلالي. روا يا معرفت است
درباره عين يا  انديشه. بعدي به خود اختصاص دادي ها هدستيابي به شناخت روا در دور

 . انجاميد شناساييگزير به انديشه دوباره ذهن يا فاعل  بناشناساييموضوع 
. بوده است دار سرچشمه ذهن بسيار گسترده و دامنهاختلاف نظر درباره سرشت و  

از . اند بوده گروهي از انديشمندان ذهن را با روح يكي دانسته و قائل به جاودانگي آن
و رنگ  د يعني فاقد شكلي وجه باطن عين را دارها ويژگياين ديدگاه چون ذهن همه 
همه حقايق   لذا خود از نوع باطن يا حقيقت بوده وباشد مي و امتداد و وزن و گنجايش

حقايق  ذهن هر انساني محتوي همه، به سخن ديگر. داند مي جهان را به طور فطري
فطرتاً همواره دارا بوده  هستي است و اين دانش به حقايق را هم كسب نكرده بلكه 

 وجه ظاهري هستي عيني را تواند مي، هن در كنار اين دانش فطري حقايقولي ذ. است
طرفداران اين ديدگاه بدين . خود منعكس كرده به شناخت تجربي هم دست يابد هم در
 و تنها كنند مي شناخت انسان را به دو گروه فطري و اكتسابي تقسيم تمامي، ترتيب
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دانند و آن را دانش تجربي   ميدر ذهنپيامد بازتاب وجه ظاهري عين  دانش اكتسابي را
دانشي كه پس از استقرار ذهن يا روح در بدن ، نامند  ميعلم حصولي يا دانش پسيني يا

برخلاف دانش پيشيني يا علم حضوري ، شود مي حسي حاصل  اعضاي ياري بهانسان و 
انش يا پيش از د، پيش از ورود روح به تن انسان  ذهن بوده وناپذير كه جزء جدائي

اين ديدگاه آن است كه دانش به حقايق جهان  پيامد منطقي. تجربي وجود داشته است
ذهن به تنهايي براي دسترسي به شناخت  روح يا، نيازي به كاربرد اعضاي حسي ندارد

 گذارند و  ميرا از اين هم فراتر گروهي ديگر حتي پا. كند مي باطن يا حقايق كفايت
مخزن همه حقايق است و لذا   طور فطريه روح انسان بگويند از آنجا كه ذهن يا مي

اين كار را هم بايد هر كسي  براي دستيابي به حقيقت بايد تنها ذهن انسان را كاويد و
  ۱۲.با ذهن خود بكند

 قرار دارند گرايان تجربه، در برابر پيروان ديدگاه جاودانه بودن ذهن و دانش فطري 
از پيدايي  ز يكي از قواي تن آدمي نيست و پسو از ديدگاه آنان خود ذهن چيزي ج

به دستيابي  يابد و تنها به ياري اعضاي حسي قادر  ميهستي، به مانند ساير قواي آن، تن
وجود دانش   باور به جاودانگي ذهن وگرايان تجربه، در نتيجه. به هر نوع دانش است
 تجربه يا حاصل كاركرد همه دانش انساني را حاصل ودانند   ميپيشيني را به كلي مطرود
  ۱۳.كنند مي اول تلقي اعضاي حسي در وحله

را به دو  جريان شناخت، نظر از سرشت و سرچشمه ذهن سنتي صرف گرايان تجربه 
  ۱۴يي را به اعضاي حسيها خصلت و در آغاز كار كنند مي مرحله حسي و ذهني تقسيم
 اي، به مانند فرستنده، هستياجزاي  گويند همه  مي ودهند مي و هستي يا واقعيات نسبت

اعضاي حسي هم نقش گيرنده اين   وكنند مي امواج يا علائمي را از خود صادر يا پخش
يا علائم عين اعضاي   و در صورت وجود شرايط لازم امواجكند مي علائم را بازي

 به مغز منتقل  سيستم عصبيبه وسيلة اتتأثير و اين دهد مي  قرارتأثيرتحت حسي را 
يا به سخن ، گردد مي) عين ( تصويري از فرستنده علائمپيدايي و در آنجا سبب دشو مي

 اين مرحله حسي جريان شناخت را. دهد مي تصوري از عين به انسان دست، ديگر
 و شناسي لبدكا، شيمي، فيزيك، شناسي  علوم تجربي مانند زيست ياري به توان مي

مرحلة ذهني ، بعداز مرحلة حسي. ۱۵داد به طور عيني مطالعه كرد و نشان شناسي اعصاب

۱۸ ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

 به كار شود مي ناميده» ذهن «كهاي  در اين مرحله از جريان شناخت قوه، شود مي شروع
اولين كار ذهن عبارت . دهد مي افتد و چند عمل مهم با تصاوير موجود در مغز انجام مي

به نحوي كه ، آنها است بندي داري تصاوير و دومين كار ذهن ردهاست از حفظ يا نگه
 آورند مي وجود بهتصاوير را  گيرند و مفهوم يا اسم عام آن  ميتصاوير همانند با هم قرار

تصاوير ، مونتاژ تصاوير اوليه از تركيب يا، ذهن در گام بعدي .)مفاهيم اوليه يا انضمامي(
مضموني ندارد و در نتيجه  سازد كه به آن صورت در جهان واقعي مصداق يا  ميديگري

  ۱۶.شود مي انتزاعي ناميده سازه يا،  ساخته و پرداخته ذهن است و تصاوير ثانويهكليبه 
تقريباً همه فرهنگ و آفرينندگي انسانييگرا از ديدگاه تجربه  از همين دستكاري  ي 

محدوده  زيرا كه ذهن بدين وسيله از. شود مي  ذهن ناشيوسيله به تصاوير اوليه 
هنوز در  سازد كه  ميرود و تصوير چيزي يا امري را ي مواقعيات موجود در جهان فراتر
جز  فرهنگ انساني در ابعاد مادي و معنوي خود چيزي. جهان عيني واقعيت نيافته است

حاصل كوشش انسان در راه تحقق بخشيدن به اين تصاوير ساختگي ذهن نيست و با 
  او پديدوسيله  بهاي   انسان واقعيت تازهدست به از اين تصاوير هر يكيافتن  تحقق
ذهن اين تصورات ساخته و پرداخته خود را . بخشد  ميواقعيات موجود غنا آيد و به مي

گذارد   مي و روي هر رده اسميكند ميبندي  رده. دارد  ميتصاوير اوليه نگه هم به مانند
 ۱۷.شوند مي مفاهيم ثانويه يا انتزاعي پيدا سان بدينو 

اعضاي حسي  وسيله به يسه تصاوير جديدي كه كار بعدي ذهن عبارت است از مقا 
مفاهيم  تصاوير ياي ها هبا رد، شوند مي  خود ذهن ساختهدست بهيا ، گردند  ميوارد مغز

 ناميده همين عمل ذهن كه قوه تميز، موجود به منظور قراردادن آنها در رده مربوطه
. سازد  ميپذير تشخيص اجزاي هستي از يكديگر يا درواقع شناخت را امكان، شود مي

 كه ذهن قادر به دهد مي پس درواقع شناخت هر جز از اجزاي هستي هنگامي دست
روشن است كه در دو . تصوير آن جزء در رده يا مفهوم مربوط به آن باشد قراردادن

نخست هنگامي كه رده يا مفهوم تصوير :  شناخته شودتواند مين حالت يك تصوير
اصلاً در بايگاني د نداشته باشد و دوم موقعي كه به عللي ذهن نتواند ذهن وجو جديد 

 رده يا ,در هر دو حالت تصوير مورد بحث پايه. را پيدا كند پرونده يا مفهوم آن تصوير
 . گردد مي مفهوم مربوط به خود
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سازد و از اين   مييا مفاهيم را برقرار ها هذهن در گام ديگر خود ارتباط ميان رد 
 خرد ناميده  و اساس كاركرد آن چيزي است كه عقل ياندك ميگيري  ارتباط نتيجه

نيست زيرا يا  ذهن حتي يك لحظه هم بيكار، سان بدين، گرايياز ديدگاه تجربه . شود مي
 تصاوير جديدي است كه اعضاي حسي مرتب در اختيارش قراربندي  سرگرم رده

 آنها وبندي  و رده و يا در صورت فراغت از اين كار به ساختن تصاوير ثانويه دهند مي
  ۱۸.شود ميپردازد كه خردورزي يا انديشيدن خوانده   ميبرقراري ارتباط ميان مفاهيم

  دانشي ها هشناخت و گون، باور ‐۲
بودند كه هميشه  پيشتر گفته شد كه انديشمندان در گذشته در پي دستيابي به شناختي

ناپايداري ظاهر   با توجه بهمفيد باشد و همواره با مصداق و موضوع خود تطبيق بكند و
ظاهر  شناخت،  و خطاهاي اعضاي حسي در درك ظاهر از سوي ديگرسو يكز اهستي

 ولي.  خود قراردادندجوييشناخت باطن را هدف معرفت ، را غيرقابل اطمينان دانسته
 شد كه انسان رو روبه در همان گام نخست خود با اين دشواري بنيادين شناسي باطن
گفتيم كه پيشينيان اعضاي . اي دستيابي به باطن هستي در اختيار نداردمشخصي بر عضو

اين عقيده بودند كه براي شناخت  ويژه شناخت وجه ظاهري عين دانسته و بر حسي را
منطقاً راه شناسي بدين ترتيب باطن. از اعضاي حسي استفاده كرد توان ميباطن ن  كه 

بستي كه از  بن،  گرديدرو روبهي بست بن با در عمل، روا يا معتبر بود دستيابي به شناخت
انسان براي شناخت ظاهر به . شد  ميبزرگ در وجود انسان ناشي تصور وجود نقص

از نظر  شناختي كه، باشد مي حسي به طور طبيعي مجهز ابزار مشخصي به نام اعضاي
 شناخت باطن هم عضو يا ابزار مشخصي در اختيار پيشينيان ارزشي نداشت ولي براي

خورد و آنچه را  نمي به دردي بشناسد تواند مي آنچه را كه انسان، به سخن ديگر. ندارد
  ۱۹. بشناسدتواند ميخورد ن  ميبه دردهم كه 

كه معناي خود  توانست معنائي داشته باشد  ميگفتگو در بارة شناخت تنها زماني 
باستان تعريف   تا دوران شكوفائي فرهنگ يونانرسد مي معلوم گردد به نظر» شناخت«

خود ي ها هنوشت در دست نبود تا اينكه افلاطون در يكي از» شناخت«از اي  پذيرفته شده
باور درست و «اساساً يك پديدة ذهني دانسته و آنرا  شناخت را ۲۰ ته ئه تتوسنام به

عنصري افلاطون  كه به تعريف سه، اين تعريف. تعريف كرده است ۲۱»پذير توجيه

۲۰ ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

عموماً معقول و پذيرفته شدهتا به، معروف است رود   مي شمار به  روزگار ما يك تعريف 
يعني  از اين تعريف چنين برمي آيد كه يك شناخت در گام نخست يك پديدة ذهني

 دو عنصر ديگر همراه باشد به كه با تنها باوري، است ولي نه هر باوري» باور«يك 
مثلاً ،  آورد شمار به يك شناخت  يك دانسته ياتوان ميباور درست را هم ن، سخني ديگر

كسي باور داشته باشد كه فردا در جاي معيني باران خواهد باريد و اين ادعا و باور  اگر
, كه چنين اتفاقي روي خواهد داد هدانست مي  گفت كه آن مدعيتوان ميواقعيت يابد ن هم
 درستي تبديل به گفت كه باور او درست بوده است براي آنكه ادعا يا باور توان مي تنها

اين  كه دانست ميچگونه  يعني بگويد. توجيهش را هم داشته باشد دانستن شود بايد
تبيين  پس باور درست هم به شرط داشتن توجيه يا. يا روي خواهد داد اتفاق روي داده

 . شود مي شناخت يا دانسته تبديل به
باورها به منظور تبديل  از روزگار افلاطون به بعد چگونگي توجيه يا تبيين ادعاها و 

 به دنبالاز آنجا كه پيشينيان . بوده است ۲۲شناسي گفتمان بنيادي شناخت ها هآنها به دانست
بايست قطعي و بركنار از   ميبنابراين توجيه هماند  قطعي يا علم اليقين بوده شناخت
وجيه چگونگي ت. ناميد ۲۳را حقيقي يا حقيقتاي  ترديد باشد تا بتوان دانسته شك و

 پيداييناسازگار فراواني را پديدآورد و سبب ي ها هنظري و ها دشواريادعاها يا باورها 
به در آنچه كه . گشت كه بسياري از آنها همچنان دركارند ي فكري فراوانيها مكتب
 ناروا و دانش استوار بري ها ه يا دانستها شناخت را ناپذير آيد باورهاي توجيه  ميدنبال

 به ياري باور توان مياگر بپذيريم كه يك باور را ن. خواهيم ناميد نش نارواآنها را هم دا
غيرتجربي خود را آشكارا ي ها هروا در رشت  دشواري دستيابي به دانش، ديگر توجيه كرد

ي غيرتجربي هر ادعا يا باوري را به ياري اصولي ها دانشكه در   زيرادهد مي نشان
 . اند تبديل نشدهاي  دانسته  يهي ندارند و بهكه خودباورند و توج كنند مي توجيه
دشواري بنيادي  ها هدانست بدون ترديد توجيه قطعي ادعاها يا باورها براي تبديل آنها به 

در اين . اند علم نام نهاده كساني است كه خود را فيلسوف علم و گفتمان خود را هم فلسفة
هن و پوپر گرفته واز تي اس ك ينانا. گفتمان منظور اصلي اين فيلسوفان دانش تجربي است

توجيه قطعي براي احكام و  همواره در جستجوي پيدا كردن روش ها يستمدرنپست  تا
توفيقي اند  ادعاهاي علوم تجربي بوده نياوردنددست بهو چون  زيرا اند  عموماً به بيراهه رفته  



۲۱  ...  /شناخت وتبارشناسي 

بدون توجه به د ان علوم تجربي شده با آموزش و بينش فلسفي وارد بحث دربارة كه آنان
 با فلسفه فرق شناسي  و روششناسي شناخت، شناسي اينكه علوم تجربي از لحاظ هستي

 است كه براي رسيدن به شناخت دانشهايي  ديديم فلسفه از گروهكه چنانهم. بنيادي دارد
تنها در پي ، تجربي چنين هدفي ندارند  علومحالي كهدر ، قطعي يا حقيقيت در تلاشند

نه ، تجربي تنها توجيه نسبي مطرح است هستند و لذا براي انديشمندان علومشناخت نسبي 
آنان از آنجا ناشي شده كه در پي تحميل   به آساني پي برد ناكاميتوان مي توجيه قطعي پس

مثلاً انديشمند نام آوري مثل كارل . اند اصول شناخت فلسفي بر شناخت تجربي بوده
گفتند استقراء كامل   ميند ودانست مي از صدها سال قبلريموندپوپر آنچه را كه پيشينيان 

، طريق استقرا چيزي را نميتوان ثابت كرد از نو كشف كرده و مدعي شده از، غيرممكن است
غيرتجربي معنا داردها دانشدر  تنها ثابت بدون توجه به اينكه واژه در علوم تجربي هيچ ، ي 

ادعائي  هر باور يا. گردد مي تأييد تجربه وسيله  به تنها شود مينچيز به معني فلسفي آن ثابت 
 به شود مي  را همراه داشت گفتهتأييد اين زماني كهگرفت و تا   تجربه قرارتأييدكه مورد 

سرشت علوم تجربي از ديدگاه اصول ه اگر پوپر ب. شده است دانسته يا شناخت تبديل
ه با روش استقراء چيزي را رسيد ك نمينتيجه سست بنياد  كرد به اين نميفلسفي نگاه 

 خود او اين ادعا يا باور كه همه غازها به گفتة.  ابطال نمودتوان مي  ثابت كرد تنهاتوان مين
استقراء ثابت كرد چراكه اين عمل در گرو مشاهدة تمام  توان ميسفيدند را ن با روش 

 توان ميسفيد كاري است ناشدني ولي با مشاهدة تنها يك غاز غير غازهاي عالم است و لذا
غيرسفيد هم به مانند هبا توجه به  ۲۴ .آن حكم را ابطال كرد هستي مورد مطالعة ر اينكه غاز 

نخواهد داشت و  علوم تجربي يك هستي گذرا يا متغير است و لذا بعداز مدتي ديگر وجود
 كردنپيدا وادي  سرگرداني در. در نتيجه آن حكم ابطال شده ديگر ادعاي باطل نخواهد بود

براي شناخت  گروهي از انديشمندان را به مخالفت با هرگونه روش، روش شناخت قطعي
انديشمندي كه اين ديدگاه را  پل   مفصل شرح دادبه طورعلمي برانگيخته و نخستين 

برآوردند كه نه تنها روش علمي بلكه  ها يستمدرن به دنبال او پست، باشد مي ۲۵فيرابند سر 
زيرا كه اين علم اند  كردهنقد آن يعني مدرنيسم را هم  توار بركل علوم تجربي و فرهنگ اس

اي  گونه ترتيب  بدين،  آوردوجود بهعيبي   بيجامعه كامل يا نتواسته به شناخت يقيني برسد و
اينان هم به جاي توجه به . سربرآورده است ها يستمدرن  اين بار از آستين پستگرايي مطلق
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ناكامي در دسترسي به دانش قطعي و جامعه بر كنار از  ه دانش تجربيگرايان سرشت نسبي
اينان درواقع انتظاري از علوم ، دانند  ميخود از دانش علمي هر نوع كمبود را مغاير با انتظار

. برابر سرشت و روش خود هرگز در پي برآوردن آن نبوده است تجربي دارند كه اين علوم
 پيداييعدم توجه به تاريخ و روند ، جربيفلسفي بر دانش ت علاوه بر تحميل روش و بينش

  ۲۶.سرگرداني نقش بزرگي داشته است علوم تجربي هم در اين
راه و  در جريان تاريخ طولاني تلاش براي دسترسي به شناخت روا انسان 
  ازهر يك انديشيد و در پيش گرفت و بست بن از اين هاييي چندي را براي رها روش
گروهي از انديشمندان . گرديداي   و گسترش دانش ويژهپيدايي منجر به ها روشاين 

به عقيدة اين . شود مي آن بخش از قواي ذهني انسان شدند كه عقل و خرد ناميده متوجه
 موجه بودن يا نبودن باوري را تواند مي انسان قادر به شناخت باطن است و گروه عقل

ه جستجوي باطن پرداختند و اين دسته از انديشمندان با استفاده از عقل ب. دهد نشان
پيروان اين . شود مي تلاش چند هزار ساله دانشي است كه فلسفه ناميده حاصل اين
كه  شود مي  فيلسوف نام دارند بنابراين فيلسوف به انديشمندان گفتهشناسي روش باطن
فلسفه در . باطن و توانائي عقل براي دستيابي به آن را قبول داشته باشند اصل وجود

دانش تبديل گرديد و طرفداران ي ها هديرپاي خود به يكي از مهمترين شاخ تاريخطول 
عقل انسان در هاي  گروهي نسبت به ادعاي فيلسوفان و توانائي زيادي يافت ولي

 گفت كه اين ترديد هم جنبه عملي داشت و هم توان مي شناخت باطن مشكوك ماندند
 شناخت باطن به اتكاي عقل هيچ تلاش در راه نظري زيرا كه پس از هزارها سال

 دهد و حرف تمامي دست بهيا حقيقت  ست تعريف مشخصي از باطنتوان ميفيلسوفي ن
وضع شك مخالفان را شدت  فيلسوفان در اين مورد با هم فرق داشت طبيعي است اين

دست نيافته و همة آنها  بخشيد و آنها را به اين نتيجه رساند كه هيچ فيلسوفي به حقيقت
. اند حقيقت نرسيده  و به چيز مشخصي به نامكنند مي ر خود از حقيقت را بازگوتصو

باور يا يك  اگر شناخت را يك. افزون بر آن دشواري توجيه در شناخت فلسفي است
قلمداد كنيم  را توجيه كنندة آن) عقل (يم بخش ديگر ذهنتوان ميپديدة ذهني بدانيم ن

، بدانيم ي است مگر اينكه عقل را چكيده تجربهزيرا كه در اين حالت داور و مدعي يك
 در چنين حالتي شناخت فلسفي بايد از روش شناخت تجربي. نه يك ملكه يا قوه ذهن
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 . پيروي كند و وابسته به آن باشد
در اساس  آنان. بايست روش مؤثرتري عرضه كنند  ميمخالفان راه و روش فلسفي 

از  اي ذهني است و براي شناخت باطن بايدكردند كه عقل تنها يكي از قو  مياستدلال
نهاده  تمامي قواي ذهني استفاده كرد اين گروه در مرحلة بعدي پا را از اين هم فراتر

 ادعا كردند كه باطن يا حقيقت در درون خود ذهن آدمي است نه بيرون از آن و لذا
هر كسي بهترين روش براي وصول به حقيقت كاويدن خود ذهن است و اين كار را هم 

و حقيقت آن چيزي است كه ذهن يا وجدان آدمي به حقيقت . ذهن خود بكند بايد با
انجاميد كه در  ۲۷شهوديي ها دانش پيدايياين راه و روش هم به . دهد بودن آن شهادت

آورد ولي توجيه شناخت شهودي كه به مراتب  دست بهطول تاريخ طرفداران زيادي 
در دوران شكوفائي فرهنگ . پاسخ ماند بدون، استدشوارتر از توجيه شناخت فلسفي 

دادند و اي  شهودي سر و سامان تازه ي فلسفي وها شناختيوناني انديشمندان يونان به 
از ميان انديشمندان يوناني نظرات  ي به سامان تبديل كنندها دانشكوشيدند آنها را به 

تقريباً تمامي افلاطون . ريختاي  افلاطون براي شناخت شهودي شالودة تازه هم به مانند 
حقيقت پايبند بود ولي با اين تفاوت  انديشمندان پيش از خود به وجود هستي باطني يا

؛ دانست ميناز اجزاي هستي جمع  هر يكبزرگ با همة آنها كه وي ظاهر و باطن را در 
ظاهر هر چيز همراه با تن . او عقيده داشت كه ظاهر و باطن دو جهان جداگانه دارند

آنها همراه با روح انسان از  در حالي كه باطن يا حقيقت، آدمي در جهان مادي قرار دارد
. نظر ناسازگار با يكديگرند مقيمان جهان مثالي يا عالم حقيقتند و اين دو جهان از هر

مادي هاي  عبارت ديگر هستي جهان مادي يا جهان ظواهر ناپايدار و گذراست و يا به
كه جهان مثالي يا  در حالي، ي و دگرگوني و نابودي هستندهمواره در معرض پيداي

هستي جاويداني  حقايق از هر نوع دگرگوني و ناپايداري بركنار است و همه اجزاي آن
حقايق  هم از همان جنس حقيقت يا باطن بوده و در جهان روح يا ذهن آدمي. دارند

وارد   وگردد مي  مصيبتيدچاراي  جاي دارد ولي در طول اين زندگي جاودانه خود لحظه
ي ها هروح يا ذهن هنگامي كه در تن انسان قرار گرفت همه دانست. شود مي تن انساني

 در و  بيتن آدمي نقش زندان، و به سخن ديگر، كند مي خود از جهان حقايق را فراموش
 با پذيرش اين مقدمات مسئله دستيابي. كند مي را در برابر بصيرت روح بازياي  پنجره
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 هنگامي كه مقيم زندان تن،  روح راتوان مي  به اينكه چگونهگردد ميبه حقيقت بر، سانان
 افلاطون خود.  آوردياد بهقادر ساخت تا حقايق جهان يا جهان حقيقت را دوباره ، است

  انجام داد و او براي اين كارتوان مي عقيده داشت كه اين كار را با تحريك مناسب روح
  ۲۸.دانست مي يآموزش و ورزش را كاف

حقيقت ، پس از افلاطون گروهي از انديشمندان وجود دو جهان مادي و معنوي 
با  دخول آن به تن آدمي و در نتيجه فراموش كردن حقايق را پذيرفتند ولي، بودن روح

ي مناسب براي تحريك روح قبول ها روشرا تنها  اين تفاوت كه آموزش و ورزش
. ي بهتر ديگر براي اين منظور پيدا كردها روش توان مي كهبر اين باور بودند  نداشتند و

زيادي در تاريخ پيدا ي ها هي گوناگون براي تحريك مؤثر روح گروها روشتوسل به  با
برخي از آنان براين باور بودند كه روح و تن براي چيرگي بر يكديگر در يك . شدند
امان بر تن غلبه كند و   بيين مبارزهامان درگيرند و براي اينكه روح بتواند در ا  بيمبارزه
بدين ترتيب اين گروه تن . بايد تن را ضعيف كرد، حقايق را دوباره به يادآورد جهان

گروه .  آوردندوجود به دانستند و گروه مرتاضان را جويي حقيقتمناسبترين راه  آزاري را
ن به غارها را از جامعه و پناه بردگيري  كناره، و يا تكرار كلمات خاص ديگر وردها

ديگر هم حركات بدني اي  عده. آوردندپديد ند و مكتب صوفيان را دانست مي مؤثرتر
ترك مال و منال و جهانگردي را تنها راه مؤثر آزادي روح از چنبره تن  خاص همراه با
ي ها هر گروذكوتاه سخن آنكه از اين رهگ.  معروف شدنددراويش پنداشتند و به

كلاً به گوناگونبه وسايل   توسلحقيقت جوي فراواني با  تحريك روح پديد آمدند و 
. اند  شايد جالبتر از همه عرفا بودهها هميان اين گرو از. جويندگان دانش شهودي معروفند
يا  ها ههست كه بمانند پرداي  ويژه يها خصلتآدمي  آنان بر اين باورند كه در تن

ي ذهني مناسب ها تمرين با تواند يم  و انسانگيرد مي جلو بصيرت روح راهايي  حجاب
ديگري از جلو بصيرت روح كنار بزند و كنار   را يكي پس ازها حجابو منظمي اين 

 جرياني كه اشراق ناميده. تن گردد زدن هر پرده باعث روشنتر شدن زندان تاريك
اب  مانند حجكنند مي نام آنها را هم ذكر و ها ه شمار اين پردمعمولاًاشراقيون . شود مي

سر هم قرار دارند و با تمرين   پشتها حجاباين . طلبي و غيره فزون، خودخواهي
عمل بايد مرحله به مرحله و با   هر يك از آنها را كنار زد ولي اينتوان مي ذهني خاص
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دستيابي دوباره به جهان  يا در واقع براي. صورت پذيرد) سلوك( طي طريق خاص
وخم را بايد بپيمايد  پيچ  و راه دراز و پرگيرد مي حقايق سفري را در درون ذهن در پيش
البته اين سفر پر . به مقصد برسد نگردد تا بتواند و در هيچ مرحله دچار خطا و اشتباه

به ،  آن را طي كرده استقبلاً  و راهنمايي كسي پيموده شود كه خود ياري بهخطر بايد 
 . رسد يمنمقصد  مريد بدون راهنمائي مراد به،  خود عرفاسخن

يا اگر انسان بتواند  اگر كسي بتواند اين سفر روحي يا ذهني را با كاميابي انجام دهد
، روحش، بزند ي تن را با تمرين ذهني يكي پس از ديگري پاره كند يا كنارها حجاب

عرفاني يا  شاخه. جهان حقايق را عيان خواهد ديد،  اسير بودن در زندان تنرغم به
 جذابيت عجيبي داشته است به نحوي كه پيدايي بخش بزرگياشراقي معرفت شهودي 

اين روش . يا به طور كلي فرهنگ انساني را سبب شده است، از ادبيات و هنر
و اگر ادبيات .  در فرهنگ ايران زمين مقام والايي داشته استويژه به جويي حقيقت

 عرفاني آني ها هجذب و ها هآور است بيشتر به خاطر جنب نام شعري ايران در جهان
  ۲۹.باشد مي

گروهي همان ،  شهوديجويي حقيقتگستردگي و جذابيت راه ، به رغم گوناگوني
جويندگان حقيقت  و آن اينكه، گيرند كه اينان به روش فلسفي دارند  ميايراد را به اينان

يابند و اگر از  به حقيقت دستاند  ي گوناگون شهودي هم نتوانستهها روشبا توسل به 
 توان مي لذا  متفاوتي خواهيد شنيد وكاملاًي ها پاسخ م بپرسيد حقيقت چيستآنها ه

  خود حقيقت ارائهجاي بهنتيجه گرفت كه اينان هم تصورات خود از حقيقت را 
نتيجه اين گروه  در.  و هيچ توجيهي هم براي ادعاها يا باورهاي خود ندارنددهند مي
. شمارند  ميسيدن به حقيقت را مردودهر دو راه و روش فلسفي و شهودي براي ر سوم

انسان جز قواي حسي و ذهني چيز ، اينكه براي دستيابي به هر نوع شناخت با توجه به
ندارد و براي رسيدن به حقيقت استفاده از قواي حسي پيشاپيش  ديگري در اختيار

د و  بستنبه كاررا در اين راه ) عقل (فيلسوفان قوه خاصي از ذهن مردود شناخته شد و
مانند گروه سوم قبول   ه گرفتند و اگر ببه كارذهن را يكجا  شهوديون هم همه قواي

بايد نتيجه گرفت كه انسان ، حقيقت دستشان خالي است كنيم كه همة اين جويندگان
در كنار . اتكا به قواي خود به حقيقت دست يابد  باتواند مي ناقص است و ناساساً
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به . قبول كنيم حقيقت يا جهان حقايق وجود دارد اگر ،ناقص و ناتوان پنداشتن انسان
ماند و آن اينكه وجود يك حقيقت برتر را  نمي كه يك راه بيشتر باقي رسد مي نظر

است همچنين قبول كنيم كه انسان به  بپذيريم كه آفريننده ظاهر و باطن همه هستي
ا از زبان او بشنود و اوصاف حقيقت ر  با آفريدگار ارتباط برقرار كند وتواند مي نحوي

 است كه اين همان راه و روش دين واضح. به ياري و راهنمايي او به حقيقت دست يابد
پيروان اين روش همواره پر ، ي فوقها روششايد بتوان گفت كه از ميان . باشد مي

اصل پيامبري ، به نقص انسان و در كنار ايمان به وجود خدا و با توجهاند  شمارتر بوده
توانند سخن خدا را بشنوند و به   ميبالضروره قبول دارند زيرا كه تنها پيامبرانرا هم 

شهود و دين نام دارند براي   كه فسلفه وجويي حقيقتاين سه روش . مردم بازگويند
دل و ، عقل: عبارتند از  كهشوند مي رسيدن به حقيقت به سه وسيله متفاوت متوسل

دسترسي انسان   آنها دروجود حقيقت و امكانهمه ها، و به رغم گوناگوني روش، وحي
روش   و سازگارند گرچه از لحاظعقيده همبه آن شكي ندارند و از اين جهت با هم 

  عقل را براي دستيابي بهمثلاً ديگر اگر كسي  عبارت به. باشند  مييكديگركننده  دفع

  گفت كهوانت مي پس. حقيقت كافي بداند ديگر نيازي به راه دل و وحي نخواهد داشت

هم  با) حقيقت (ي فلسفي و شهودي و ديني از لحاظ محتواي معرفت معتبرها شناخت
 . متفاوتنددارند ولي از لحاظ روش با يكديگر  اتفاق نظر

  ۳۰بودشناسي مخالفان باطن يا ‐۳

  ۳۱سوفسطائيانـ ۳ـ۱

ميلاد پنجم پيش از  ي ششم وها قرنبه هنگام شكوفايي فرهنگ يونان باستان در حدود 
 يا شناسي گروهي از انديشمندان در آن سرزمين ادعا كردند كه هر سه روش باطن

سال  ي نتوانسته بعد از صدها و شايد هزارهاهيچ كس ناكام مانده است وجويي حقيقت
 هيچ دو نفري درباره حقيقت باي ها هزيرا كه گفت. تلاش به باطن يا حقيقت دست يابد

تا بناي اند  جويان به چيز مشخصي نرسيده ت كه باطنهم سازگاري ندارد و معلوم اس
با توجه به مدت زمان درازي كه انسان در جستجوي اين . مشترك آنان باشد معرفت

نموده و بهترين مغزهاي متفكر هر دوران در هر فرهنگ در اين زمينه  معرفت تلاش
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 باطن يا نام به يزيچا توجه به ناكامي همه آنها بايد نتيجه گرفت ي كوشش نموده و با
ندارد كه پيدا شود و اگر هم هست انسان هرگز توان دستيابي به   وجودحقيقت اساساً

اين كوشش بيهوده را رها كرد و بيش از اين در راه يك امر محال  آن را ندارد و لذا بايد
 شناسي  دنبال ظاهرشناسي  باطنجاي بهاينان آن بود كه انسان  وقت تلف ننموده توصيه

 است زيرا كه انسان براي شناخت ظاهر ابزار پذير امكان امري كه براي انسان، برود
درست است كه با توجه به خطاهاي . اختيار دارد  اعضاي حسي درنام بهمشخصي 

 دانش قطعي و مطلقي پديد شناسي ظاهر از، اعضاي حسي و دگرگوني هستي ظاهري
بهتر از توهم دستيابي به  تببه مرانخواهد آمد ولي داشتن يك دانش نسبي ظاهري 

 .  استشناسي دانش مطلق از طريق باطن
زيادي پيدا كردند و  اين گروه از انديشمندان كه به سوفسطائيان معروف شدند پيروان 

.  قرار گرفتندجو باطني ها ه همة گروتقريباًدر عين حال مورد مخالفت و واكنش شديد 
كشمكش   براي گروه نخست يكويژه به  و سوفسطائيانجويان باطناين كشمكش ميان 

ي متكي ها دانشنشست همه   مي بود زيرا اگر حرف سوفسطائيان به كرسيساز سرنوشت
همه و هر آنچه كه ، به ديگر سخن، شد  مي باطل و مردود تلقيبه كلي جويي باطن بر

انسان تا آن معرفتي ي ها هاندوخت همراه با اند، پيشين ادعاي دانستن آن را داشته انديشمندان
در اوج . آمدند  مي شمار بهنشده  پايه يا باورهاي توجيه  بيتوهمي،  دانش معتبرجاي به روز
، فرهنگ يوناني مانند سقراطي ها هين نابغآورتر نامدرگيري بود كه بزرگترين و  اين

لة نخست جلو گسترش نفوذ سوفسطائيان هو ارسطو پيدا شدند و توانستند در و افلاطون
اين . اعتبار كرده و خودشان را هم بدنام سازند  بيبالاخره حرف آنها را رند ورا بگي
يوناني در اساس حرف سوفسطائيان را در اين باره كه انسان نتوانسته به حقيقت ي ها هنابغ

 تا حدودي قبول داشتند ولي اين ناكامي را دليل نبود باطن و يا ناتواني مطلق، يابد دست
 آنان در اساس بر اين باور بودند كه باطن يا حقيقت. نددانست مينانسان در شناخت آن 

 پيشينيان در اينهاي  علت ناكامي. وجود دارد و عقل انسان هم به شناخت آن قادر است
 باره از فقدان روش درستي براي كاربرد عقل ناشي شده است و آنان همگام با فيلسوفان

  بودند و تنها اين شرط اساسي را اضافهگذشته پايبند به توانائي عقل درشناخت باطن
 بندد تا به كاركردند كه انسان بايد راه و روش كاربرد درست عقل را هم ياد بگيرد و  مي
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 . حقيقت برسد به
را  نخستين گام اساسي و مشخص در ارائه يك روش درست براي كاربرد عقل 

 انديشمندان قبل ازبه احتمال زياد . سقراط برداشت و روش ديالكتيك را پيش كشيد

ولي گويا سقراط نخستين  ۳۲ در شرق با روش ديالكتيك آشنايي داشتندويژه به، سقراط
درباره اي  به نظر سقراط در هر انديشه. سرو سامان تازه داد كسي بود كه به اين روش

تنها راه تفكيك اين دو از يكديگر و . و توهم وجود دارد يي از حقيقتها مايهحقيقت 
توهم ايجاد بحث و گفتگو يا جدل ميان هاي  آلودگي نديشه درباره حقيقت ازتصفية ا

 كدام گردد مي يا مبارزات فكري است كه معلوم در جريان اين رقابت. انديشمندان است
هر شناختي كه توان . كدام جنبه آن حقيقي است انديشه يك انديشمند توهم وي ها هجنب

 كه توهم است و شود مي مخالف را نداشته باشد معلوم ايستادگي در برابر انتقاد يا انديشه
 و انسان به گيرد مي ترتيب تصفيه انديشه از توهم صورت  و بدينشود مي كنار گذاشته

  ۳۳.شود مي حقيقت نزديك
مؤثر در  تيك يا جدل را افلاطون و ارسطو هم به عنوان يك روشكروش ديال 

 به كارخود ي ها هو نوشت ها هدر گفتكاربرد درست عقل پذيرفتند و به طور گسترده 

در همه آنان ، اينان به روش ديالكتيك صورت گرفتهي ها ه همة نوشتتقريباً. بستند
متفاوتي درباره موضوعي معين با يكديگر به ي ها هانديشمند خيالي داراي انديش چندين
ره  بر اهميت روش براي هدايت انديشه بالاختأكيداين . اند جدل پرداخته بحث و

 ارسطو شد كه دست بهدستورالعمل مشخص براي كاربرد عقل انسان  منجربه تدوين يك
گشت و تا به امروز هم نزد بسياري از انديشمندان به  به روش منطق صوري معروف
 . گردد مي حقيقت تلقي عنوان بهترين روش پي بردن به

  گرايان تجربهـ ۳ـ۲

را از دل  يد در مورد وجود حقيقتافلاطون و ارسطو توانستند شك و ترد، سقراط
اگرچه . در نتيجه جستجوي حقيقت همچنان ادامه يابد بسياري از انديشمندان بزدايند و

هاي   و مكتبها ه از صفحه تاريخ محو نشدند و گروبه كليطرفداران سوفسطائيان هم 
 فرهنگشكاكان و كلبيان در واپسين فروع ، وريانكآنان مانند اپيي ها هملهم از انديش

 ننگين شدن به علت حرف سوفسطائيان را زدند ولي اساساًيونان باستان پيدا شدند و 
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 پيدايي، اسكندرهاي  در پي جهانگشايي. اين نام را روي خود نگذاشتند، سوفسطايي نام

 اشاعه به سرعتدين مسيحيت در مغرب زمين از جمله خود يونان ، وري رومتامپرا
 و هزار  يك حدود به مدتگي و سياسي كليسا در اروپا دوران سلطه فرهن يافت و در

ي يوناني و رومي به فراموشي سپرده ها مكتبتمامي دستاوردهاي  تقريباًدويست سال 
د و مخالفت گرايي بالاخره به سستي ها قرنجانبه پس از گذشت  شد ولي اين سلطه همه

 . شونت كشيد بالا گرفت و به ختدريج بهآن هاي  با كليسا و آموزش و آيين
فكر زنده كردن  روپا براي رويارويي مؤثر با سلطه كليسا بهاگروهي از انديشمندان 

منجربه كشف مكاتب  دوباره فرهنگ باستان يا فرهنگ قبل از مسيحيت افتادند و تلاش آنان
باستاني يكي پس از ديگري شد  سوفسطائيان  هاي استدلال ترتيب انديشه و و بدينفكري 

  ۳۴.يان معلوم و مكشوف گرديدبراي اروپاي
 گفت توان مي، كليساهاي  با توجه به سركشي و طغيان اغلب انديشمندان در برابر آيين 

نظر . قرار داشتها  آيين سوفسطائي در ناسازگاري مستقيم با ايني ها هاز آنجا كه انديش
كه سوفسطائيان باور شدند   جلب كرد و آنان بر اينبه خودگروهي از انديشمندان اروپا را 

سال از زمان آنان هنوز هم  زيرا كه بعد از گذشت بيش از دو هزاراند   بر حق بودهكاملاً
پي برده و گفته بودند و لذا   نياورده و وضع همان است كه آناندست به موفقيتي جويي باطن

 ندارد و يا شناخت آن براي اين حرف آنان را بايد پذيرفت كه يا باطن و حقيقتي وجود
قبول كرد و تنها به دنبال شناخت  انسان غير ممكن است و در نتيجه توصيه آنان را هم بايد

سوفسطائيتوان ميظاهر رفت اين گروه هم ن ي ها هديدگا از علناًبنامند يا  ستند خود را 
پذيرفته شناخت ظاهر را هدف  اگرچه همان توصيه سوفسطائيان را. سوفسطايي دفاع كنند
  ۳۵.ردندتلاش فكري خود ك

واقعيات ظاهري  از آنجا كه پيشينيان به شناخت ظاهر اهميتي نداده و توجهي به 
ظاهر جويان با . آن واقعيات ناشناخته مانده بودند، رغم در دسترس بودن هب، نكرده بودند

شدند و بدين   و با سرعت زياد موفقانگيز اندكي دقت و توجه به كشف واقعيات شگفت
عمل  ي نظري بلكه درها بحثلت راه و روش خود را نه در پهنه ترتيب صلابت و اصا

توجه  از آنجا كه اين گروه به ظاهر يا پديده. شماري يافتند  بينشان دادند و طرفداران
  ناميده شدندگرايان  تجربهبعداًن معروف گشته و دنخست به پديدار شناسان، داشتند
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 قابل ادراك حسي راي ها هعيني و پديدتنها مطالعه جهان ، بدين ترتيب، گرايان تجربه

ي هستي عيني و ها ويژگيهدف خود قرار دادند و با توجه به مغايرت و تعارض بنيادي 
از همان آغاز معلوم گشت كه براي دستيابي به دانش تجربي قابل ، با يكديگر معنوي
 ناگزير به نگرايا تجربه.  پيشينيان استفاده كردجويي باطني ها روش از توان مياعتماد ن

  ۳۶.ي مناسب رو آوردندها روش جستجوي

   دانش تجربي و شناخت نسبيپيدايي ‐۴
دگرگوني هميشگي آنها   وسو يكهستي از ي ها هشمار پديد هاي بي با توجه به گوناگوني 

دست يافت كه درباره   به روشيتوان مي پي بردند كه هرگز نگرايان تجربه، از سوي ديگر
در عين حال به اين   دهد كه هميشه روا باشد ودست بهشناختي  انجهي ها هپديد همه

توانايي و كارآيي روش يا   بسته بهكاملاًبندند كه دقت و اعتبار هر دانشي  واقعيت هم پاي
ي ها روشجستجو براي   رفته است و از اين روبه كاريي است كه در تحصيل آن ها روش

ي ها روش و ها بينش. براي دانش تجربي گرديد جستجو ناپذير بهتر و مناسبتر جزو جدائي
ي ها دانشگرديد كه با اي  از دانش تازه ي سبب پيدايي انبوهگرايان اندوزي تجربه دانش
اگر . معروف گرديد (Science)  تفاوت بنيادي داشت و به دانش تجربي ياجويي باطن
را دانش  بيي تجرها دانش را دانش سنتي و مجموعه جويي باطني متكي بر ها دانش

انديشمندان ايران اين تفاوت بنيادي ميان دانش سنتي و دانش  جديد بناميم بايد گفت كه 
 به كارسنتي ي ها دانشرا كه براي ناميدن ) علم ( ناديده گرفتند و واژهكلاًجديد را 

ي ها هدانست  كليهبه معني بستند و در نتيجه علم هم به كاربردند براي دانش تازه هم  مي
هاي   رفت و رواج يافت و از همان آغاز آشفتگيبه كار دانش جديد به معنين و هم انسا

  فلسفه علممثلاً بر سر اينكه توان مي امروز هم. فكري و ذهني فراواني را سبب گشت

بدون اينكه اين صاحب نظران نيازي به ، است يا نه اختلاف نظر شديدي مشاهده كرد
 از دو گروه هر يكواضح است كه نظر . س كنندكردن معاني متفاوت علم احسا روشن
 شناخت يا جاي بهرا به معناي عام آن يعني  علم بسته به اينكه مفهوم تواند مي مخالف
 . يعني علوم تجربي درست يا نادرست باشد، برند يا به معني محدود آن  ميبه كارمعرفت 

 دورنمايه بر علاوه توان مي كديگريبراي جدا شناخت اين دو نوع دانش از  
بر خلاف . ي متفاوت آنها اشاره كردها ويژگيبه ، )جويي و ظاهرجويي باطن(
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. گراست  نسبياساساًدانش تجربي ، ي سنتيها دانشگرايي   و قطعيتگرايي مطلق
 قبول دارند كه شناخت ظاهر يا پديده كاملاًنظر انديشمندان پيشين را   اينگرايان تجربه
ظاهر ، عي و مطلق باشد زيرا كه موضوع اين نوع شناختشناختي قط تواند ميهرگز ن

 و ابزارهاي موجود ها روشآن هم تنها به اندازه توانايي و دقت  ناپايدار هستي است كه
 يا ها خصلتدگرگون شونده هاي  بدين معني است كه هستي دگرگوني. شود مي شناخته
 دست بهي ديگري ها ويژگي يا ها خصلتدر عوض   ودهند مي يي را از دستها ويژگي

پس از مدتي از ها   هستيگونه ايناز  پس طبيعي و منطقي است كه شناخت ما. آورند مي
يي شده كه ها ويژگي آن هستي داراي بعداً سازگاري و تطابق با آنها خارج بشود زيرا كه

يي كه در شناخت ما ها خصلتاز آن  در شناخت پيشين ما از آن مندرج نيست و برخي
ارتباط ميان دگرگوني و نسبيت  فزون بر. آن موضوع از دست داده است، تمندرج اس

شناخت تجربي را هم عوامل  يها روش تكامل ابزار و توان مي ها، در شناخت پديده
 . مؤثر ديگر دانست

. ابزار و روش دارد ميزان و دقت و شناخت تجربي هر پديده بسته به كارآيي و دقت 
 و ها روشبا كاربرد   نتيجه گرفت كهتوان مي ر دوي اين عواملبا توجه به تكامل پايدار ه

ي قبلي ها روشابزارها و  يي در يك پديده بشناسيم كه باها خصلتتوانيم   ميابزار مؤثرتر
پايان   بيعلوم تجربي اقيانوس  گفت كه هر ذره عالم از ديدگاهتوان مي شناختني نبود پس
مطلق و با قاطعيت بشناسد كه در آن  ه را چنان حتي يك ذرتواند مين است و انسان هرگز

طبيعي است كه قوانين علوم . باشد ديگر خصلتي براي شناسايي در آينده باقي نمانده
در اساس احكام ، نيستند ي نوعي اجزاي عالمها خصلتكه چيزي جز بيان ، تجربي هم

الگوها و ها،  تئوري ها، فرضيه اين گفته در مورد. نسبي بوده و رو به تكامل داشته باشند
 . كند مي ي علوم تجربي هم صدقها فرض پيش
واقعيت اشاره كرد   در دفاع از دانش تجربي به اينتوان مي در برابر اين نقاط ضعف 

 تأييدمورد  روا و باورهاي موجه وي ها هكه آن تنها دانشي است كه بر پايه دانست
نسبي  ه خود اين توجيهات همهاي خود ذهن گرچ نه به شهادت، واقعيت استوار است

 . هستند
سياسي  اجتماعي و، اخلاقي، نسبي بودن دانش تجربي پيامدهاي دانش شناختي 
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 . مهمي دارد
در تمامي سطوح   به پويايي و تكامل يابي اين دانشتوان مي شناسي در زمينه دانش 

ترش گس توانند  ميي سنتي كه تنها به طوركميها دانشاشاره كرد و گفت برخلاف 
قبول  اگر. استمند  دانش تجربي هم از گسترش كمي و هم از گسترش كيفي بهره، يابند

 امكان شناخت بهتر آن در آينده از ميان. ايم  مطلق شناختهبه طوركنيم كه چيزي را 
ماند و   ميچيز براي هميشه در همان حالت شناخت اوليه باقي رود و دانش از آن مي

ل يا توجيهي براي پژوهش در آن باره وجود نخواهد  دليگونه هيچاست كه  روشن
در شناخت خود از آن چيز ترديدي داشته باشيم و بدين ترتيب ادعاي  داشت مگر اينكه

 پي برد كه چرا علوم توان مي از اين رو. را كنار بگذاريم مطلق بودن شناخت خود
 را به خود اختصاص  تمامي تلاش پژوهشيتقريباًبوده و پذير  تجربي اين اندازه پژوهش

 آن شده است به نحوي كه به رغم نوزادي آور شگفت داده و اين واقعيت باعث پويايي
 شمول جهانواقعيات جهان گرد آورده و فرهنگ  ي از شناختآور حيرتانبوهه ، خود

 . علمي را سبب گشته است
كه به دارند  دو فرهنگ سنتي و علمي در كنار هم قراراي  هم اكنون در هر جامعه 

فرهنگ از  ولي نسبت تركيب اين دو، باشند  ميي سنتي و علميها دانشترتيب فرآورده 
 كه در شود مي داراي فرهنگ پيشرفته تلقياي  جامعه. كند مي فرقاي  به جامعهاي  جامعه

 از آنجا كه. آن فرهنگ علمي گسترش و رواج بشتر از فرهنگ سنتي داشته باشد

 گفت در توان مي، اقتصادي و اجتماعي است، رش سياسيپيشرفتگي فرهنگي لازمه گست
امروز هر نوع پيشرفت بسته به رواج فرهنگ علمي است و يكي از پيامدهاي  جهان

پيدايي و كاربست تكنولوژي است كه توانسته است ، گسترش دانش علمي انگيز شگفت
ي ها ه و شيو دگرگون سازدبه كليجوامع ملي و جامعه جهاني را  در اندك مدتي شالوده

 . سنتي را از اعتبار بيندازد زندگي و ساختارهاي جوامع
فاقد گرايي  نخست آنكه نسبي: دانش علمي پيامدهاي اخلاقي هم داردگرايي  نسبي 

با مطلق و  انسان. باشند  ميگرا دارا ي مطلقها دانشآن توان آرامش بخش ذهني است كه 
 آورد و از  ميدست بههني مهمي خود نقطه اتكاي ذي ها هقطعي پنداشتن دانست

. كند مي  و آرامش خاطري حسشود مي ي در قلمروهاي دانش و ارزش رهاگسرگشت
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گرا احتمال  يي محروم است زيرا كه انسان نسبيعلمي از اين توانا يگرا نسبيدانش 
به طور  ها ه به اين دانستتواند مي و نداند ميندانسته خود را منتقي  نادرست بودن هر

خود ي ها هولي در عوض با نسبي پنداشتن دانست. باشد و آرامش خاطر بيابد  پايبندمطلق
براي شنيدن و تحمل كردن هر نظر مخالف  اي آمادهفكر باز و  هر فرد ذهن و

 در باغ بس بزرگي از گوييداشت و بدين ترتيب خود را  خود را خواهدي ها هدانست
 همه به راحتين امكان را خواهد داشت كه ديد و اي و نظرات گوناگون خواهد ها هانديش

ها را هم در  مطلوبترين را گل چيني كند و همان آنها را با هم مقايسه كرده بهترين و
 توان مي با توجه به آنچه كه گفته شد. كند  عوضبه راحتيصورت برخورد به گلي بهتر 

 به مراتب نانوانتر ايجاد آرامش خاطر در انسان اخلاقي از جهتگرايي  ادعا كرد كه نسبي
 مناسب العاده فوقها  ديدگاه امكان گزينش بهترين اخلاقي است ولي ازگرايي  از مطلق

 . است
. دارداي  اخلاقي خود پيامدهاي اجتماعي و سياسي قابل ملاحظهگرايي  نسبي 
 افراد يك جامعه، آورد  ميشرط لازم براي تساهل اجتماعي را فراهمگرايي  نسبي

  تحمل كنند و به فكربه راحتيو رفتارهاي يكديگر را  ها هانديش توانند  ميگرا نسبي

همين نوع برخورد لازمه .  نيفتندبه ديگرانتحميل راه و روش زندگي باب طبع خود 
انسان هنگامي داراي آزادي اجتماعي است كه افراد ديگر . اجتماعي است يها يآزاد

پايمال ، و روش زندگي باب طبع خوداو را در گزينش و اعمال راه  جامعه حق آزادي
افراد جامعه به يكديگر اين حق را بدهند كه طبق سليقه خود  كوتاه سخن آنكه. نكند

اينكه استفاده هر يك از حق آزادي خود باعث سلب حق  مشروط بر. زندگي كنند
 . آزادي ديگران نباشد
و  ها كشمكش گرا تساهل گفت كه چون در جامعه توان مي در زمينه سياسي

 آسانتراي  اداره چنين جامعه، يابد  مي كاهشها هي عقيدتي ميان افراد و گروها يدرگير

 يعني، كند مي همين ملاحظات در مورد روابط كشورها با يكديگر هم صدق. خواهد بود
ي خارجي ها سياست و كند مي  يا كشورها فروكشها ملتي عقيدتي ميان ها يدرگير

 . شود مي طاف نسبت به يكديگر برخوردارتساهل و انع كشورها هم از

۳۴ ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

 گرايي  باطن هستي از ديدگاه تجربه ‐۵
جهان ي ها هپديد  حاصل از كاربست روش تجربي در شناختانگيز شگفتهاي  كاميابي 

 نتيجه به ايناوليه  گرايان تجربه.  شدگرايان  سبب پيدايي غرور علمي يا غرور تجربهطبعاً
واقعيات جهان  تي روش تجربي متكي بر درك مستقيمرسيدند كه براي شناخت كل هس

و   از وجود باطنتوان مي  و در نتيجهكند مي  اعضاي حسي انسان كفايتوسيله به 
  همواره بهگرايان  چشم پوشيد و اين در حالي بود كه خود تجربهبه كلي شناسي باطن

 اعضاي حسي لهوسي به اك مستقيم ربردند كه قابل اد  مييي از واقعيات پيها ويژگي
به شد كه قشر بيروني يا ظاهري هستي كه اعضاي حسي   مي معلومبه سرعت و، نبود
 هر پديده عالم است و اهميت كمبخش بسيار كوچك و ، كنند مي  مستقيم دركطور

ي نهان ها ويژگيزير همان قشر بيروني نهفته است و همين  و مهمتر درتر  صفات پايدار
 . باشد مي جهاني ها هپديد راست كه پايه و اساس رفتا

، شود مي مواجه مانند آباي  به عنوان مثال كسي كه براي اولين بار با پديده 
  به تواند مي سيال بودن را در اندك مدتي، شكل، از قبيل رنگ، ي بيروني آنها خصلت
همان آب را در همان ،  اعضاي حسي خود درك كند و اگر اين انسان فرضيياري

ديگر قادر نخواهد بود ، ي بسيار طولاني هم زير نظر داشته باشدها دتمبراي  شرايط
يي مانند ها ويژگي اعضاي حسي خود پيدا كند و وسيله به در آن آب  چيز بيشتري

كه از ، نقاط جوش و يخبندان در اثر افزايش و كاهش گرما افزايش و كاهش حجم يا
 . ناخته خواهد ماندبراي او ناش، آب است ي بسيار بنيادي و مهمها خصلت

، »ظاهر نيست هستي فقط« اين گفته رقيبان خود را كه گرايان از اين روي تجربه 
ولي اين . پذيرفتند و به وجود باطن بسيار غني در وراي ظاهر هر هستي پايبند شدند

باطن ،  پيشينشناسان باطن. گفتند يك فرق اساسي دارد  ميباطن با آنچه كه پيشينيان
در حالي كه ، نددانست مين اعضاي حسي وسيله به هيچ وجه قابل ادراك هستي را به 

 اعضاي حسي قابل ادراك است منتها به طور وسيله به  گرايان مورد قبول تجربه باطن
ي ها خصلتنقطه جوش و نقطه يخبندان آب . ي مناسبها محرك  ياري بهيا  غيرمستقيم

قرار ) حرارت ( محرك مناسبأثيرتتحت هستند ولي اگر آب را  نهان از اعضاي حسي
 به راحتي اعضاي حسي وسيله به ظاهر آب انتقال يافته  ي نهان بهها خصلتدهيم اين 
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 و شود مي  ماهيت ناميدهاساساً گرايان تجربه باطن مورد نظر. قابل ادارك خواهند شد
هر از اين ديدگاه . آشكار و نهان آن پديده ماهيت هر پديده عبارت است از كل صفات

 ديگر هر ذره به سخنبرخوردار است و يا  اندازه زياد  بيپديده جهان از غناي ماهيتي
 تواند ميبه نحوي كه انسان هرگز ن اقيانوس بيكراني استگرايي  عالم از نظر تجربه

ي ها خصلتهمواره اي  پديده  كامل بشناسد زيرا كه در هربه طوررا اي  ماهيت پديده
 پايان  بيواقعيت را به طور  گفت كه هرتوان مي ماند و ياباقي خواهد ي ها شناختنا

 پژوهش دارد زيرا كه نشان اين بينش خود جايگاه بزرگي در امر.  بهتر شناختتوان مي
شناخته شده ي ها هپديد  درتوان مي  و ابزارهاي بهتر هميشهها روش با كاربرد دهد مي

كه قوانين علمي كه  د اضافه كرداين نكته را هم باي. يافتاي  ي تازهها يژگيجهان و
دروني  يها ويژگيبر ،  علمي هستندبيني جهان و ها فرض ها، پيش تئورياساس 

علمي   به تعريف ديگر از پژوهشتوان مي از آنچه كه گذشت، عالم استوارندي ها هپديد
 ي مناسب قرارها محرك تأثيرتحت پژوهش علمي عبارت است از  دست يافت و گفت

ي نهفته در آنها و استفاده از ها خصلتجهان به منظور آشكار ساختن ي ها هدادن پديد
 .  براي استنتاج قوانين علميها خصلت اين

  سودمندي دانش تجربي ‐۶
 ولي ارزش گردد مي اگرچه امروزه هر نوع شناخت و دانش سودمند و با ارزش تلقي

مسائل مادي .  داردعملي هر دانش به كارآيي آن در حل مشكلات زندگي انسان بستگي
براي  هم براي آرامش خاطر و هم، و معنوي همواره همراه زندگي انسانند و انسان

  با ارزش است كهواقع بهراحتي جسمي در تلاش براي حل اين مسائل است و دانشي 

 كه شود مي پذيرش اين استدلال اين پرسش را سبب. بتواند در اين تلاش مؤثر افتد
. ي نوع ديگر تميز دادها دانش مفيد را شناخت و آن را از عملاً دانش توان مي چگونه

توان و  ۳۷داشتن توان تبيين: اند كردهسودمند در زندگي دو معيار ذكر  براي دانش
  .۳۸)ييگو پيشيا  (بيني پيش
 آينده زندگي خود را انسان برنامه، خودي ها هست دانبيني پيشبا استفاده از توان  
و قدرت  در گرو ميزان دقت ها هريزد و روشن است كه كاميابي اين برنام مي

به فهم   تا اندازه زيادي بستهبيني پيش، انسان خواهد بود و از طرف ديگرهاي  بيني پيش
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 بيني پيشبراي  اي  پايهسو يكفهم اين واقعيات از . درست واقعيات گذشته و حال است
فهم  آنچه كه توان. آورد  ميآينده و از سوي ديگر مايه آرامش خاطر انسان را فراهم

 آيد كه  ميدست به و آن هم هنگامي شود مي ناميده» تبيين «دهد مي دست بهواقعيات را 

 از همين رو است كه. آورنده واقعيات را درك كندوجود بهانسان بتواند عوامل و شرايط 

 دانند و دانشي داراي  مي آنبيني پيشي عملي هر دانش را در گرو توان تبيين و سودمند

 . چنين تواني است كه بر قوانين علمي استوار باشد
 و انگيز شگفت، آور حيرتهمه واقعيات و رخدادهاي جهان ، قوانين پيش از كشف 

، سرنوشت ازناشي ، تصادفي،  و همه آنها شانسيشود ميگر  در قلمرو رمز و راز جلوه
قادر به  رسيد و در نتيجه انسان هرگز  ميو دخالت نيروهاي نامرئي به نظر، مشيت، اقبال

يك  به،  اگر كسي كه هرگز جوشيدن آب را نديدهمثلاً.  آنها نيستبيني پيشفهم يا 
از حركات و صداي آب جوشان دچار حيرت گشته و ، چشمه جوشان آب برخورد كند

نزول ، به عواملي مانند دخالت ارواح خبيثه، ه شرايط ذهني خودبسته ب، تبيين آن براي
اين . چشم زخم كسي و غيره متوسل خواهد شد، عمل ناشايست انسان، مصيبت
ممكن است آرامش خاطر نسبي او را فراهم بياورد ولي روشن  من در آورديهاي  تبيين

رد افرادي بدون  يك فجاي بهاگر ، فزون بر آن. بود است كه تبيين درستي نخواهد
به احتمال زياد ، مثال ما برخورد كنند به پديده مورد، مشاهده قبلي آب جوشان

زيرا كه تبيين هر يك از آنان سازگار ، بود همه آنان متفاوت از يكديگر خواهدهاي  تبيين
اگر فرد يا افرادي كه از قانون جوشيدن  حال. با شرايط ذهني خودش بيان خواهد گشت

 متفاوتي خواهند كاملاًوضع و حالت ، شوند روو به راي  د با چنان پديدهآب خبر دارن
من هاي  دوم آنكه به تبيين، نخواهند شد داشت نخست آنكه از مشاهده آن شگفت زده

هاي  نخواهند گشت و سوم آنكه تبيين درآوردي برخاسته از شرايط ذهني خود متوسل
مورد مشاهده آب از وجود گرماي  تارو خواهند فهميد كه رف، همگي يكسان خواهد بود

كشف پيشاپيش قوانين  يكصد درجه يا بيشتر ناشي شده است به سخن ديگر بدون
واقعيات جهان  توان تبيين يا فهم انفرادي و مشترك رخدادها، حاكم بر اجزاي هستي

حاكم بر آن را  فهمد كه قانون  مي نيست؛ انسان هنگامي هر بخش از هستي راپذير  امكان
با . دهد مي  دستبيني پيش دانستن قانون است كه توان  ياري بههمچنين . قبلاَ بداند
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 با مشاهده شرايط مندرج در، تواند مي انسان، دانستن قانون حاكم بر جوشيدن آب

 ما هنگامي،  كندگويي يا پيش بيني پيشجوشيدن آب را با دقت خيلي زيادي ، قانون
 بيني پيشفهميم كه بتوانيم رفتار آن را در آينده   ميرااي  م كه چيزي يا پديدهگويي مي

 در،  كنيمبيني پيشيم توان ميدر آينده را ناي  هنگامي كه رفتار پديده، كنيم و بر عكس

توان : پس براي فهميدن هر پديده جهان دو شرط لازم است، فهميم نميواقع آن را 
 ها با كشف قانون برآورده ديديم اين شرايط تنكه چنانهم. بيني پيشتوان  تبيين و

 انسان را قادر، كند مي كمك ها هعلاوه بر آنكه بر فهم پديد، بيني پيش توان. شود مي
با دانستن قانون . امكانات محيط زندگي به نفع خود استفاده بكند سازد كه از مي

 انسان هر وقتي كه به آب جوش نياز داشت شرايط آن را فراهم جوشيدن آب است كه
ي ها هكوتاه سخن آنكه فهم و درك درست پديد. رسد مي  و به مطلوب خودآورد مي

قوانين حاكم بر آنها است و از اين رو است كه  جهان و استفاده از آنها در گرو كشف
 . علمي استي ها پژوهش كشف قانون هدف مستقيم

  اصول يا الگوهاي دانش تجربي ‐۷
. نابسامان تقسيم كرد ه دو گروه بسامان و بتوان مي از يك ديدگاه همة شناخت انسان را 

 يكديگر گفته پراكنده و بدون ارتباط مشخص باي ها شناختشناخت نابسامان به 
 از عموماً  بر هيچ اصلي يا قاعده مشخصي استوار نيستند وها شناخت گونه اين. شود مي

را از  خودي ها ارزشو  ها ه زيرا كه هر نسل انسان دانستشوند مي رسوم و عادات ناشي
 اقتدار عادت و تكرار و مرجعيت يا. سازد  ميطريق عادت دادن نسل بعدي به آن منتقل

(Authority)  بزرگي   و بخشدهد مي را تشكيل. ها شناخت گونه اينپايه اعتبار و رواج
 شناخت بسامان يا دانش داراي دو.  استگونه ايناز مجموعه شناخت هر كسي از 

 و قابل فهم ميان اجزايپذير  ي بر اصول و وجود ارتباط ادراكاستوار: ويژگي مهم است

 دين سامان، هنر، ادبيات،  به فلسفهتوان مي ها دانشي بسامان يا ها شناختاز ميان . آن

ي ها همشخص  گفتيم يكي ازكه چنانشناخت شهودي و علوم تجربي اشاره كرد ، يافته
به عنوان يك ،  دانش تجربي همطبعاًاستواري آنها بر اصول است  ها دانشاين  مهم

سنتي به نوعي ي ها دانشبسامان اصول مشخصي دارد ولي از آنجا كه اصول  شناخت
بودن همه پذير   كه با تغييرشود مي دستور كارهاي ثابت و بدون تغيير گفته قواعد عام يا
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 و اصول از واژه الگجاي بهدر دانش تجربي ، دانش تجربي ناسازگار است جيز در بينش
(Paradigm) زيرا كه از اين ديدگاه اصول علمي يا الگوها هم بالاخره شود مي استفاده 

، قانون، نسبت به مفاهيم اساسي ديگر دانش علمي مانند فرضيه  وشوند مي دگرگون
 به معمولاًامروزه انقلاب علمي . پايداري بيشتري برخوردارند  ازفرض پيشتئوري و 

 الگوهاي علمي جديد جانشين الگوهاي پيشينآن   كه درشود مي وضعي گفته
حاصل از ي ها هداد تبيين در عمل الگوهاي علوم تجربي تا زماني كه توان ۳۹.گردند مي

مشاهدات انسان در جهان بالاخره  مانند ولي  ميجهان را دارند پايداري ها همشاهده پديد
جود قابل فهم يا الگوهاي مو  كه در چارچوبشود مي ييها دادهمنجربه دستيابي به 

 همواره به واقعيت اصالت داده و از آنجا كه در علوم تجربي. باشند پذير نمي تبيين
با واقعيت سازگاري ندارد كنار   كهگوييتئوري يا ال، قانون،  در نتيجه هر فرضيهشود مي

 از الگوهاي معتبر در يك توان مي از اين رو تنها. گردد مي  يا اصلاحشود مي گذاشته
علمي در روزگار كنوني  الگوهاي معتبر دانش.  از تكامل دانش علمي سخن گفتبرهه
 :  زير برشمردبه قرار توان مي را

بر اين اساس وجود جهان  ۴۰.يا قبول وجود واقعيات خارج از ذهن ييگرا واقعـ ۷ـ۱
درونمايه . شود مي آن به عنوان يك اصل يا يك الگو پذيرفته خارج از ذهن و مستقل از

 شود مي  معين هم و يك امر واقعي يا غني شمردهگر مشاهده  نسبت به يكها انسان ذهن
  ذهني هر دو مورد نظر است و بنابراين واقعيات عيني و

توان شناخت واقعيات خارج  در اين معني يعني قبول اينكه انسان. ييگرا انسانـ ۷ـ۲
 . ذهني را دارا است عيني و  يا هر انساني توان شناخت واقعياتباشد مي از خود را دارا

 يك صورت بهجهان واقعي  واقعيات جهان يا .نظاموار يا بسامان بودن واقعيتـ ۷ـ۳
هر سيستم عبارت از  منظور از. گردد مي مجموعه يا كل سامان يافته يا سيستماتيك تلقي

اجزاي  متشكل از ‐الف: كم داراي اين سه خصلت باشد است كه دستاي  مجموعه
  و ارتباط هر جزء با كل و بالعكس ازسو يكوجود ارتباط ميان اجزا از  ‐ب, مشخص

 ي اجزاء و كل روي يكديگر با استفاده از شبكه ارتباطي موجوداثرگذار ‐ج، سوي ديگر

  به سه الگوي ديگرتوان مي در پي پذيرش الگوي سيستماتيك بودن كل هستي. ميان آنها
 : دانش تجربي هم دست يافت
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كوچكترين ذره در هر  به نحوي كه هر. اط ميان تمام اجزاي هستيوجود ارتب ــ
 كم دستكلي  اين ادعاي بسيار. گذارد  ميگوشه جهان روي بقيه اجزاي هستي اثر

 مادي جهان يك شاهد يا دليل تجربي هم دارد و آن عبارتهاي  در مورد هستي

يكديگر و همه اجزاي مادي جهان روي اي  ي گرانشي يا جاذبهاثرگذاراست از 
از ) جهان ذرات داخل اتم ( در خارج از كهجهانتوان مي ي را هماثرگذار مقدار اين

 .  محاسبه كرددقيقاًنيوتوني  طريق فرمول
هستي روي يكديگر  ي اجزاياثرگذارو رويدادها در اين جهان از ها  همه هستي ــ

 . آيند مي پديد
لذا در همين جا  هان است ودر همين جپذير  علت هر موجود يا رويداد تجربه ــ

 . هم بايد مورد جستجو يا پژوهش قرار گيرند
دانش تجربي   براي دستيابي بهناپذير پذيرش تمامي الگوهاي ياد شده شرط گريز 

است  روشن. شود مي است و ويژگي شناخت علمي واقعيات جهان از اين الگوها ناشي
شناخت  به نباشد و يا انسان را قادركه اگر كسي به وجود واقعيات خارج از ذهن پايبند 

 از سوي ديگر قبول.  دنبال شناخت علمي يا شناخت تجربي برودتواند ميآن نداند ن

الگوي نظاموار و بسامان بودن هستي بدين معناست كه روابط ميان اجزاي هستي بمانند 
ي  به شناخت اجزاتواند مي  كهگونه همانهستي يك واقعيت عيني است و انسان  خود

، روابط ميان اجزاي هستي.  روابط ميان آنها را هم بفهمدتواند مي. يابد هستي دست
صرف نظر از اينكه ، در خارج از ذهن و مستقل از آن وجود دارند، اجزا بمانند خود اين
اگر انسان توانست به روابط ميان اجزاي . اين روابط آگاهي دارد يا نه انسان از وجود

 توان مي  كه قانوني كشف شده است پسشود مي گفته،  بيان كندآن را هستي پي ببرد و
 انسان كشف و وسيله به عبارت است از روابط ميان اجزاي هستي كه  گفت قانون علمي

 . بيان شده است
. گيرد مي كشف قانون علمي در وحله نخست از طريق استقراء يا مشاهده صورت 

 و. دهند مي  را مورد مشاهده قرار علمي واقعيات يا رويدادهاي جهانگران پژوهش
 را با هم ها هدادي ها هبندي كرده و اين رد حاصل از اين مشاهدات را ردهي ها هداد

تكرار رويدادهاي يكسان در .  پي ببرندها تفاوت و ها شباهت تا به كنند مي مقايسه
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مشاهده بعد از ، به سخن ديگر. دهد مي ون حاكم در آن زمينه را نشاننيكسان قا شرايط
  و عقل وارد عملگردد مي در شرايط يكسان مرحله دوم كشف قانون آغاز تكرارها

 كه تكرار تجربه يا كند مي عقل آدمي حكم، چند مورد تكرار رويداد بعد از. شود مي
 نتيجه گرفت و گفت در توان مي نيست و از تكرارهاي صورت گرفته مشاهده ديگر لازم

 اصطلاحاًگيري  اين نتيجه. آينده هم رخ خواهد دادرويداد در  همان، همان شرايط
 مشاهده شده درباره آنچه عملاً يعني عقل آدمي از روي آنچه كه، شود مي ناميده ۴۱تعميم

مشاهده چند نمونه را به كل  حاصل ازي ها ه يا يافتكند مي كه مشاهده نشده حكم صادر
مشاهده ده مورد آبي كه بدون  از مثلاً. دهد مي تعميم) جمعيت آماري (نوع مورد مطالعه

 بقيه آبها هم همان شود مي نا درصد درجه حرارت به جوش آمده است نتيجه گرفتهثاست
 صد درجه حرارت در يك) به طور كلي ( كه آبشود مي خصلت را دارند و لذا گفته

 . جوشد مي
ن پايه قواني  پي برد كه اينتوان مي به راحتيان كشف قانون علمي يبا توجه به جر 

كوچك از يك  معمولاًمنطقي استواري ندارند زيرا كه از طريق مشاهده رفتار يك نمونه 
در  نوع بسيار بزرگ درباره آن كل يا نوع حكم صادر شده است و چه بسا حكمي كه

 از طرف ديگر.  در مورد كل صادق نباشدكند مي  مشاهده شده صدقعملاًمورد نمونه 
  و اينشوند مي شمردهپذير   همة واقعيات مورد مطالعه تغييردانيم كه از اين ديدگاه مي

سازد كه خود   ميامر در كنار خطاهاي احتمالي اعضاي حسي اين نكته را مطرح
ممكن است اند  حاصل از مشاهده كه مبناي تعميم يا استنتاج قانون قرار گرفتهي ها هداد

 . باشند نادرست
علمي نسبي  مانند كل شناخت همي هم ب كه قوانين علگردد مي  معلومسان بدين 

مورد تأييد  تا زماني كه يك قانون علمي. هستند و اعتبار آنها در گرو تأييد تجربي است
آني كه با   و همانشود مي معتبر شناخته، باشد مي حاصل از مشاهدهي ها هتجربه يا داد

اصلاح گردد يا  بايد ،دهد مي تجربه يا مشاهده واقعيت مغاير افتد اعتبار خود را از دست
آيد و بدين   ميدست بهو معتبرتري تر  قوانين دقيق، از اصلاح قوانين. كنار گذاشته شود

نسبي هستند ولي  پايان تكامل قرار دارند و همواره  بيترتيب قوانين علمي هم در جريان
 آنها  ياري به باشند زيرا كه تنها  ميهمين قوانين نسبي هدف مستقيم پژوهش علمي
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 . يابد  ميفهمد و به دانش مفيد دست  ميانسان جهان واقعيات را
 Ep در آن آيد كه  ميدست بهي كاركردي هر قانون علمي از اين فرمول ساده يروا 

 اگر مثلاً. مربوطه شمار سازگاري حكم يا قانون با مشاهدات واقعيت (n) احتمال خطا و
يك مقدار   باشيم احتمال آنكه بار شاهد جوش آمدن آب در گرماي صد درجههزار يك

روشن  معيني آب در دفعه هزارو يكم درگرماي صد درجه نجوشد عبارت خواهد بود از
 تأييد  تجربي آن نسبت مستقيم دارد وليتأييداست كه اعتبار هر قانون علمي با دفعات 

 Ep  دهد زيرا كه احتمال خطا يادست به قانون يا شناخت مطلقي تواند ميتجربي هرگز ن

 . شود مين هرگز صفر
بيانگر اين  و. دهد مي  آن را نشانگرايي نسبي بودن دانش علمي سرشت پژوهش 

توليد كند و اي   با پيروي از روش پژوهش علمي هم دانش تازهتواند مي است كه انسان
ديگر گسترش  به سخن. نهايت بهتر سازد  بيپيشين خود از واقعيات را تاي ها ههم دانست

  . باشد ميي دانش انسان درگرو پژوهش كمي و كيف

  گيري نتيجه
در . پيوند همي ها هاز دانستاي  ست از سامانه ا گفت كه علم عبارتتوان مي در پايان

 آنها تأييدكسب   با واقعيات وروياروييعلوم تجربي باورها يا ادعاهاي پس از چند بار 
كه خود ، باورها  ادعاها ويغيرتجرب در علوم حالي كهدر ، شوند مي به دانسته تبديل

محتواي   ذهن خودصورتي كهو در . شوند مي رو روبهپديده ذهني هستند با خود ذهن 
از   ديگر در اين دسته عبارت به. شوند مي  يك دانسته تلقيبه عنوان كند تأييدخود را 

حكم مدعي ، علوم ذهن هم مدعي است و هم داور و چون مدعي و داور يكي است
 . رود  مي شمار بهلق مط قطعي و

 پيوند همي ها هدانست از باورها و  نتيجه گرفت كهتوان ميبر پايه آنچه كه گفته شد  
بسته به روش تبديل باورها  ها دانشاعتبار يا روائي اين ، آيند ميگوناگوني پديد ي ها دانش

 تا روايا شوند مياصول توجيه  در علوم غيرتجربي باورها با توسل به. است ها هبه دانست
 شوند ميباورهاي درست پذيرفته  به عنوان آيند ولي از آنجا كه خود اصول  شمار بهمعتبر 

 باوري يا توانند نميباورند و  بدون آنكه توجيه شوند و در نتيجه در سرشت خود همچنان
 با قرار گرفتن در پيوند همي ها ههرحال باورها و دانست هب. باورهاي ديگري را موجه سازند
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اجزاي  آورند ميگوناگون را پديد ي ها دانشساختارهاي بسامان  ولي بسته به اينكه 
ساختن و . شوند ميتقسيم  ۴۲نماها و دانش ها دانش آنها باورند يا شناخت به دهنده تشكيل

يعني ، دو يكي است نماها كار بسيار آسانتري است چراكه مدعي و داور هر پرداختن دانش
 به راحتي و كند مي باورهاي ديگر خود توجيه  ياري به خود را باور هر مدعي ادعا يا

طرفداران پرشمار و را خيرها  شكوهي بسازد كه چشم ي بلند و باها كاخ تواند مي ه كند و 
 علوم تجربي ويژه به، واقعيي ها دانشولي ساختن و پرداختن . پديد آورداي  شده افسون

يا  ها مصداقمي هر باور يا ادعائي بايد با پايه روش عل كه بر چرا، بسي دشوارتر است
 واقعيات به وسيله به  تأييد شود تا در صورت رو روبه خود در جهان واقعيهاي  شاخص

 . گردد  از داشن تبديلجزييدانسته يا به يك 
آزمونگري  ي خود در جهان واقعيها مضمون يا ها مصداق ساختن باورها با رو روبه 

در پي . طلبيدن از واقعيات يا پژوهش علمي است  جريان شهادتكه همان، شود ميناميده 
دانستدهند ميادعاها جنبه باوري خود را از دست ، شهادت واقعيت ذهني  بيني ها ه و به 

 زدايي دانش ايدئولوژيي ها هدر همان گام نخست از بن ماي،  ديگربه سخن. شوند ميتبديل 
 خودي ها هاقعي تعصبي نسبت به دانست و از اينجاست كه دانشمندان وگيرد ميصورت 

پافشاري نبه ديگراننداشته و براي تحميل آنها  ايدئولوژيا. كنند مي  بنيادي   زدايي ين جريان 
 . دهد مي علم و فرهنگ علمي را نشان ييگرا تساهلو علت ديگري براي 

  
  
  

 ها نوشت پي 
 

پردازد   مين يك موضوع شايان مطالعهبه بررسي خود دانش به عنوا (Epistemology) شناسي شناخت. ١
 . پيشينة بسيار طولاني دارد و
و نسبت آنها  ها دانش و ها شناخت پيداييچگونگي  Geneology of knowledge شناخت شناسي تبار. ٢
 . كند ميگيري  يكديگر را پي با
  كارهايكنند مي تقسيمكه امروز در ارزيابي كارهاي علمي آنها را به تحقيقي يا تحليلي  برخلاف آنچه. ٣

به پرسش  يابي علمي را نخست بايد به تحقيقي يا غير تحقيقي تقسيم كرد بسته به اينكه در پي پاسخ
شمرده شده اگر   يك پژوهش علميتواند مي مشخصي بوده است يا نه و گرنه يك كار تحليلي خود
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 . يابي به پرسش معيني را هدف خود قرار داده باشد پاسخ
4. Validity. 

 . يك هستي جسمي يا يك امر ذهني باشد تواند مي  است كهشناساييهمان موضوع  Object عين يا. ٥
نكته شايان توجه آنكه درون مايه ذهن ديگران هم .  يا شناسنده استشناساييفاعل  Sobject ذهن يا. ٦

 . رود  مي شمار به شناساييعين يا موضوع ، به يك شناسنده معين نسبت
٧. Reflexion و Reflexiology كند مي  چگونگي اثرگذاري عين بر ذهن بحثدرباره شناسي يا بازتاب . 
 . گويد  ميعيني و ذهني سخنهاي  دربارة موضوع شناخت يا هستي Ontology  ياشناسي هستي. ٨
 بناگزيري كند مي و گسترش شناخت را پيگيري پيدايياينكه اين جستار روند تاريخي  با توجه به. ٩

تقريباً هم اين گفتمان فلسفي گذشتگانبه كارو روش استدلال پيشينيان را  گانواژ درباره   ميبرد وگرنه 
براي آگاهي از . علم اعتبار خود را از دست داده استي ها پيشرفتدر سايه ، بازتاب، ذهن، عين

،  قرن بيستمتحليلي در فلسفه، سترولااين گفتمان در سدة بيستم نگاه كنيد به اورام هاي  دگرگوني
 . ٤٢١‐٣٩٨ صص ,١٣٨٣نشر مركز : تهران ,ترجمه فريدون فاطمي

موضوع بحث و ناسازگاري نظري فراواني ميان  (Essenece and Appearence) بود و نمود يا. ١٠
 و نمودشناسي (Noumenology) شناسي پيشين بود ولي با مطرح شدن بود انديشمندان

(Phenoumenology)  پيداييدر سده هيجدهم بر شدت اين گفتگو افزوده شد و باعث  كانت وسيله به 
خود  آن است كه عقل در تلاش، نقد خرد ناب چكيده نظر كانت در كتاب. گرديداي  تازه يها گفتمان

آن غيرقابل ي ها پاسخ بالاخره از جهان تجربي فراتر ميرود و در نتيجه ها پرسش به گوييبراي پاسخ
 . ناب خرد نقد,  ايمانوئل كانت به و هم داور نگاه كنيدشود ميدعي عقل هم م. گردد ميتوجيه 

، مهدي حائري يزدي: به ديدگاه انديشمندان ديني درباره بود و نمود نگاه كنيد به براي پي بردن. ١١
 .١٣٥١، انتشارات دانشگاه تهران: تهران, ترجمه حسن منصور، شناخت علمي

 علم ما به جهان، راسل برتراند: ط ميان ذهن و عين نگاه كنيد بهمعتبر فلسفي ارتبا براي يك بررسي. ١٢

 .خارج
  آنكهتأكيدنكته قابل ، نتيجه كنش ميان عين و ذهن است،  تمامي دانش انسانگرايي تجربه از ديدگاه. ١٣

روش   كه تنها باشود مي از آنها هستي عيني تلقي هر يكي ديگر هم براي ها انساندرونمايه ذهن 
اندوه درون ذهن   از مشاهده خنده به شادي و از گريه بهكه چنان، استپذير  رمستقيم شناختتجربي غي
 ذهن ديگران را توان مي كه استپذير   علائم عيني مشاهده ياري به،  ديگربه گفتهبريم   ميديگران پي

 . شود ميذهني سخن گفته  شناخت و از اين رو است كه در علوم تجربي از واقعيات عيني و
عيني هستند ولي در جريان شناخت نقش ويژه هاي  حسي خود هم بخشي از هستي البته اعضاي. ١٤

 . كنند مي خود را بازي
 :  دريافت حسي نگاه كنيد بهدربارهعلمي و فلسفي مطرح در پايان سده بيستم  براي نظرات. ١٥

 . ٤١٦‐٤١٠ صص ،پيشين، استرول

۴۴ ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

 صص همان رباره ذهن و حذف آن بسود مغز نگاه كنيد بهو نظرات علمي د ها هيافت براي آخرين. ١٦
٤١٠‐٣٩٨. 
 شركت سهامي، تهران ,ترجمه فرهاد نعماني و منوچهر محناجيان، نظريه شناخت، كورنفورت. م. ١٧

 .٣ص  ,٢٥٣٥ ,ي جيبيها كتاب
ن  وجود ذهن را سخت زير سؤال برده و تمام قوا يا ملكات ذهشناسي تازه در زيست هاي پيشرفت. ١٨

  چه حالاتي در مغز باعثپيداييمثلاً معلوم شده است كه . دهد ميكاركرد خود مغز نسبت  را به

ذهن   ديگر خود مغز جانشين عبارت به. شود مينفرت و غيره ، مهر، اندوه، شادي، لذت، احساس درد
اران سال فكر هز  افلاطون بميان كشيده شد ووسيله به مفهوم ذهن كه گويا براي نخستين بار . شده است

 . است مصداقي در جهان هستي نداشته،  مشغول كردبه خودانديشمندان را 
19. Hume, Daivd, Enquiries Concerning Human Understatanding, Oxford: Oxford 

Unversity press, 1992.  

20. Teaetetus. 

21. True and Justifiable belief. 

22. Problem of Epistemic Justification. 
 : ي گوناگوني گرديد مانندها تئوري پيداييكه خود منجر به 

ي ها تئوريو يا  Coherentist theories of Epistemic Justification وسازي   موجهپيوند همي ها تئوري
  .Foundamentalist theorics of Epistemic Justificationسازي  بنيادگرايانه موجه

  : حقيقت بنگريد به دربارهه براي يك بحث كوتا. ٢٣
Roderick M. Charisholm, Theroy of Knowledgel, 2nd ed. New Delhi: Prentica Hall 1977, P 

87-98.. 
 او زير عنوان مرزبندي ياي ها ه در بسياري از نوشتتوان مي پوپر در اين زمينه را هاي استدلال. ٢٤

Demarcation درويژه به،  رفته استبه كارلم از غيرعلم يز عيافت كه در تلاش او براي تم  the Logic 

 of Scientific Discovery و .Conjectures and Refutations   
 احمد آرام وسيله ه ب منطق اكتشافات علمي وها  و ابطالها  حدس عناوين  تحتها كتابهر دوي اين 

 انتشار و سروش منتشر شده  شركت سهاميوسيله به  ١٣٧٠ و١٣٦٣ي ها سالترجمه و به ترتيب در 
 . است

25. Paul Feyraband, Against Method: Outline of anAnarchistic Theory of Knowledge, 

New York: Humanities Press, 1975.  

 ناممكن بودن دسترسي به شناخت قطعي يا حقيقت با كاربرد روش علمي و شناخت افزون بر. ٢٦

اين دشواري  و.  زبان را هم بايد يادآور شدوسيله به  ها هو انديش ها هفتي بيان ياها دشواري ، تجربي
زبان و جهان را بررسي  نام فلسفه تحليلي گشته است كه در عمل ارتباط ميان هباي   رشتهپيدايياساس 



۴۵  ...  /شناخت وتبارشناسي 

 : بنگريد. كند مي
2-Quine, W.V.O, Word and Object, Cambridge MA: Cambridge Univesity Press, 1960.  

ي ها ه و خود شاخشود مي شناختي مستقل از عقل و تجربه تلقي Intuition شناخت شهودي يا. ٢٧
 . دارد فراواني

سهامي  شركت:  تهران, چاپ پنجم,ندريبترجمه نجف دريا ,تاريخ فلسفه غرب. برتراندراسل. ٢٨
محمدحسين ترجمه  ،افلاطون ، و كارل ياسپرس٣٠٩‐٢١١ صص ,جلد اول ,١٣٥٤ ,ي جيبيها كتاب
 ١٣٩‐٤٤ صص ,١٣٥٧، خوارزمي: تهران ,لطفي
 شك و، ابوحامد غزالي: از دلايل مردود شمردن فلسفه و دانش تجربي نگاه كنيد به براي اطلاع. ٢٩

، جعفري و همچنان محمدتقي ,١٣٦٠ ,انتشارات اميركبير: تهران, وند ترجمه صادق آينه، شناخت
  .١٣٦٠اسلامي  دفتر نشر فرهنگ: جا بي ,نشناخت از ديدگاه علمي و از ديدگاه قرآ

30. Noumenology. 

 آنكه پيرو مكتب خاصي باشند گروهي از آموزگاراني بودند كه جاي به (Sophists) يا سوفسطائيان. ٣١
وكالت  به كار پراكنده سرگرم آموزش بودند و برخي از آنها به طورپنجم پيش از ميلاد در يونان  در قرن
خارجي ندارند و بسته  پي بردند كه حق و حقيقت وجود ها هگويا از كار خود در دادگا .پرداختند هم مي

 : كنيد به براي اطلاع بيشتر نگاه. شود ميبه مهارت وكيل موضوعي حق يا ناحق 
The Internet Encyclopedia of Philosophy at.  

www. utm. edu/iep/s/Sophists. htm.  

 يها كتابشركت سهامي :  تهران,چاپ دوم ,نخستين فيلسوفان يونان ,ف شر,خراساني الدين شرف. ٣٢
 . ٨٥‐٦٨ص  ,١٣٥٧جيبي 

 . ١٩٢ تا ١٧١ صص , پيشين، غرب جلد اولهتاريخ فلسف، راسل. ٣٣
٣٤ .Thomas Hobbes گويا نخستين كسي بود كه يكي از آثار سوفسطائيان را ترجمه و معرفي كرد . 
 Rogger Bacom  از انديشمندان يا فيلسوفان انگليسيتوان مي تجربي بنيانگذاران دانش در ميان. ٣٥

 ،Sir Francis Bacon ميانه اثر پذيرفته بود وي ها ه مسلمانان در سدگرايي  كه از تجربه١٢٢٠متولد 
عموماً بنيانگدار دانش تجربييانديشمند دوره نوزا 1626-1561 : نگاه كنيد به.  نام بردشود ميناميده  ي كه 

: تهران، چاپ دوم, الدين مجتبوي ترجمه سيد جلال ,فلسفه كليات ارد پاپكين و آروم استرولريچ
 , پيشين،جلد دوم تاريخ فلسفه غرب،  و راسل٣٣٧‐٢٦٠ صص ,ق  هـ١٤٠٢انتشارات حكمت 

 . ٣٣٧‐٣٦٠صص
  . ١٥٧‐٣٢٧ صص، ناهم. ٣٦

37. Explanative copability  

38. Predictive capability  

39. Kuhn, T. S. The Structure of Scientific Revolutions, Chicago: University, of Chicago 

۴۶ ۱۳۸۴زمستان , ۱شمارة , سال اول, پژوهشنامة علوم سياسي/  

Press, 1976.  

 را كه پيشينيان به ذهن نسبت ميدادند هاييهمان كار، جديد علمي ها هكه در يافت بايد توجه داشت. ٤٠
 . شود ميكاركرد خود مغز نسبت داده  به

41. Generalization. 

42. Quasi-Sciences. 
  

  
  




